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بی‌شک اگر از تو بپرسند كه عزيزترين كساني 
چه  داري  دوست  ديگران  از  بيشتر  را  آن‌ها  زندگي،  در  كه 

كساني هستند، مي‌گويي پدر و مادرم. 
به راستي اگر دنبال فداكارترين، مهربان‌ترين، دلسوزترين و دوست‌داشتني‌ترين 

افراد زندگي‌مان بگرديم، بي‌شك پدرها و مادرهايمان هستند. 
روايات و احاديث و توصيه‌هاي فراواني از پيامبر و امامان معصوم )ع( به ما رسيده است كه 

در آن نسبت به رعايت ادب و احترام به پدر و مادر توصيه‌هاي فراواني شده است. آن‌ها مانند 
سايبان‌هاي مهرباني هستند كه خودشان را در مقابل آفتاب قرار مي‌دهند تا فرزندانشان در نهايت 

آرامش زندگي كنند. آن‌ها از وجود خود مي‌گذرند تا وجود فرزندانشان آرام و سالم بماند. 
پيامبر گرامي ما حضرت محمد)ص( در مورد رعايت احترام پدر و مادرها، توصيه‌هاي فراواني كرده‌اند 

و اين، نشان مي‌دهد كه چقدر اين موضوع، اهميت دارد. 
تمام پدر و مادرها با تمام وجود براي آرامش فرزندانشان تلاش مي‌كنند، اما آيا ما فرزندان هم در 

مقابل آن‌ها وظايفي داريم؟ البته كه داريم. 
آن‌ها از فرزندانشان توقع زيادي ندارند. جز اينكه همواره خوب باشيم. سالم باشيم و سالم زندگي 

كنيم. هر چقدر فرزندان آرام‌تر و سالم‌تر زندگي كنند، پدر و مادرها هم آرام خواهند بود. 
آيا ما به‌عنوان فرزندان، تا چه حد ماية آرامش پدر و مادرهايمان را فراهم كرده‌ايم؟ 

بي‌شك پاسخ ما اين است: خيلي... خيلي... خيلي زياد!
حتماً همين‌طور است. 	

اختصاص  این موضوع  به  را  نوجوان  این شماره شاهد  گزارش 
داده‌ایم.حتماً بخوانید.

موفق و پیروز باشید 
سردبیر

م
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      فرزندان خوبی با
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پنج، شش نفر از بچه‌هاي دانش‌آموزي كه به همراه بزرگ‌ترها براي ديدار با آقا 
آمده‌اند، هنوز در بيرون حسينيه ايستاده‌اند. تا چند دقيقه قبل حسينيه پر از جمعيت 

بود. شور و شوق بود و فريادهاي كوبند‌ه‌اي كه همه‌جا را مي‌لرزاند: 
ـ ما همه سرباز توأيم خميني، گوش به فرمان توأيم خميني. 

امام آمده بود و چند دقيقه‌اي به ابراز احساسات مردم جواب داده و رفته بود؛ بعد هم 
مردم با دل‌هاي سرشار از عشق به امام، آرام آرام حسينيه را ترك كرده بودند، 

اما اين پنج، شش نفر از بچه‌ها ول كن نيستند. آن‌ها از ديدار آقا سير نشد‌ه‌اند. 
بيرون حسينيه مانده‌اند اصرار دارند كه باز هم آقا را ببينند.

معلم بچه‌ها هرچه اصرار مي‌كند، بي‌فايده است. پاسدارها هرچه مي‌كنند، آن‌ها 
نمي‌روند. مي‌گويند مي‌خواهيم دوباره امام را ببينيم!

يكي از پاسدارها جلو مي‌آيد و با مهرباني مي‌گويد: »اگر امام را دوست داريد، برويد. آقا 
خسته هستند. آقا همين چند دقيقة پيش آمدند و با مردم ملاقات كردند. شما هم كه 
همراه جمعيت بوديد. خوب نيست كه به خاطر شما چند نفر، آقا دوباره اذيت شوند«. 
اما بچه‌ها قبول نمي‌كنند. معلم بچه‌ها و پاسدارها تمام سعي خود را مي‌كنند كه آن‌ها 
راضي به رفتن كنند. اما باز هم بچه‌ها قبول نمي‌كنند. سروصدا بالا مي‌گيرد. بچه‌ها 
مي‌گويند كه فرياد مي‌زنند تا آقا صدايشان را بشنوند، پاسدارها كلافه شده‌اند. به 

زور كه نمي‌توانند بچه‌ها را بيرون كنند.
در همين هنگام، يكي از نزديكان امام از راه مي‌رسد. او متوجه ماجرا شده است. 

لبخندزنان جلو مي‌آيد. بچه‌ها را آرام مي‌كند و مي‌گويد: »آقا علت 
سروصدا را پرسيده‌اند و متوجه شده‌اند كه عده‌اي از دانش‌آموزان 

مي‌خواهند با ايشان ملاقات كنند، آقا فرمودند كه آن‌ها را اذيت 
نكنيد و بگذاريد داخل شوند«!

خيره  يكديگر  به  بهت‌زده  نمي‌شود.  باورشان  بچه‌ها 
با  مي‌شوند. اشك در چشم‌هايشان جمع مي‌شود. آرام و 

احترام دوباره وارد حسينيه مي‌شوند. 
لحظه‌هايي بعد، آقا مي‌آيند. خانم امام هم همراهشان 
پا نمي‌شناسند. نمي‌توانند حرفي  از  هست. بچه‌ها سر 

بزنند. انگار تمام حرف‌هايشان در گلويشان مانده 
به  و  مي‌ريزند  اشك  بلند  صداي  با  فقط  است. 

چهره‌ي نوراني امام خيره شده‌اند. آقا مدتي مي‌ماند و 
بعد آرام مي‌رود. بچه‌ها بهت‌زده مانده‌اند. انگار همة 

اين ماجرا را خواب ديده‌اند.
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صفر دیوانه را همه در شهر می‌شناختند. 
مردی مجنون که با گدایی روزگار می‌گذراند. از 
در خانه‌ها و با التماس از این و آن غذا می‌گرفت و 
هر کس لباس کهنه‌ای داشت، به او می‌داد. 
او هم در عوض با صدای ناخوش و گوش 
خراشش؛ برای آن‌ها آواز می‌خواند. در 
این شهر والی حریصی هم حکومت میک‌رد 
که جز پول جمع کردن و مال اندوزی، به چیز دیگری 

فکر نمیک‌رد. 
یک روز بندرخان که از ثروتمندان شهر بود، برای جلب دوستی 
والی، مهمانی مفصلی داد و تمام اعیان و اشراف و درباریان را دعوت 
کرد. از یک هفته قبل، همه در خانة بندر خان، مشغول کار بودند. 
نوکران دیگ‌های بزرگ را به حیاط پشتی می‌بردند. هیزم جمع 
میک‌ردند. کنیزان برنج پاک میک‌ردند و ظروف چینی را با احتیاط 

می‌شستند.  
صفر دیوانه که می‌دانست قرار است سور مفصلی در خانة بندرخان 
برپا شود، هر روز دور و بر خانه می‌چرخید. بالاخره روز مهمانی 
فرا رسید. تا ده کوچه آن طرف‌تر؛ بوی غذاهای اشتهاآور مجلس 
بندرخان پیچیده بود. صفر دیوانه هم نزدیک در نشسته بود و به 
مهمانان خوش لباسی که وارد می‌شدند نگاه میک‌رد و بو میک‌شید. 
وقتی خبر نزدیک شدن کالسکة والی را به بندر خان دادند، با عجله 
بیرون آمد تا به پیشواز او برود. اما یک‌دفعه چشمش خورد به صفر 
دیوانه که با سر و روی کثیف و لباس‌های پاره گوشه‌ای نشسته بود 

و آواز می‌خواند. بندرخان با عصبانیت گفت: »این دیگه یکه؟«
پیشکارش جلو آمد و گفت: »دیوانه است ولی آزاری ندارد. دنبال 

غذا آمده است.« بندرخان با فریاد گفت: »تا جناب والی نیامده او را 
از این جا ببر! اصلًا ببرش یک گوشه کنار و بگو یک تکه نان هم به 

او بدهند تا دوباره برنگرد.«
با اشارة پیشکار، نوکری جلو آمد و صفر دیوانه را با خود به حیاطی 
کوچک برد و به او گفت تا همان جا بنشیند. بعد خودش رفت و با 
تکه‌ای نان جو برگشت. صفردیوانه با ناراحتی گفت: »پس کباب کو؟ 

بوی کباب می‌آید.«
نوکر شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: »به من دستور داده‌اند 
همین را به تو بدهم. حالا هم همین جا بنشین و از جایت تکان نخور 

تا ارباب تو را نبیند و دوباره عصبانی نشود. من باید بروم.«
صفر دیوانه نانش را خورد و کمی همان جا نشست ولی حوصله‌اش 
سر رفت و راه افتاد توی اتاق‌ها گشتن. بندر خان مشغول پذیرایی 
از جناب والی و دیگر مهمان‌ها بود که صدای همهمه شنید. پیشکار 
را فرستاد تا بفهمد علت سروصدا چیست. پیشکار سر و گوشی آب 
داد و بعد برگشت و آهسته زیر گوش ارباب زمزمه کرد. بندر خان 
رنگش پرید و با عذرخواهی از سر سفره بلند شد و به اتاق عقبی 
رفت. زنش نشسته بود و با صدای بلند گریه میک‌رد و دو نوکر هم 
یقة لباس پارة صفر دیوانه را گرفته بودند. بندرخان با ناراحتی گفت: 

»چی گم شده؟«
زنش اشک‌هایش را پاک کرد و گفت: »آمدم داخل این اتاق و 
دیدم این مردک دیوانه اینجاست و نگین الماسی که می‌خواستم 

بدهم زرگری تا برایش پایه بسازند، نیست. الماس مرا دزدیده.«
بندرخان با عصبانیت به صفر دیوانه گفت: »نگین الماس را چکار 

کردی؟«
کیی از نوکرها گفت: »صدبار پرسیده‌ایم ولی می‌گوید من به چیزی 

دست نزده‌ام.«
خوب  و  باغ  ته  انباری  تو  »ببریدش  گفت:  خشم  با  بندرخان 

بزنیدش تا یادش بیاد.«
نوکرها صفر دیوانه را به انباری ته باغ بردند و حسابی او را زدند 
ولی او مدام فریاد می‌زد که فقط به نان دست زده است. یک‌دفعه 
کیی از مستخدمین سراسیمه وارد شد و گفت: »جناب والی می‌خواهد 

در باغ گردش کند. زود از اینجا بروید.«
نوکرها صفر را تهدید کردند تا ساکت باشد و به ناچار او را رها 

آن مــــرد دیوانه نبــــــود
 کتایون کیایی
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کردند و رفتند. صفر که بدجور کتک خورده بود، گوشه‌ای کز کرد. 
بعد از مدتی صدایی از توی باغ شنید. با احتیاط از پنجره نگاه کرد 
و ارباب را دید که دستور می‌داد. نوکرها تخت می‌آوردند و بساط 
چای و میوه را فراهم میک‌ردند. والی را هم با لباس‌های ابریشمی و 

گران‌قیمتش دید که در باغ قدم می‌زند. والی همان‌طور که در باغ 
می‌گشت، چشمش به سیب سرخی افتاد که روی  شاخة درخت 
کنار انبار بود. دستش را دراز کرد که سیب را بچیند که صفر دیوانه 

از پنجره صدایش کرد و گفت: »اوهوی! دست نزن 
وگرنه کتکت می‌زنند. تو همان مهمانی هستی که 

برایت کباب درست کردند و آش پختند؟ 
خوشمزه بود؟ از همة غذاها خوردی؟«

والی که یک لحظه ترسیده بود، پوزخندی 
زد وگفت: »بله! من همان مهمان هستم 
و حسابی هم غذا خورده‌ام! تو هم حتماً 
همان دیوانه‌ای هستی که دزدی کرده!«

صفر دیوانه با تأسف سرش را تکان 
داد و گفت: »ای داد بی‌داد! من فقط یک 
تکه نان جوی زوری خوردم یک ساعت 

کتکم زدند، تو که این همه خوردی، 
چه بلایی سرت می‌آورند؟ بیچاره! 

چه عاقبت بدی داری!«
والی  دیوانه،  صفر  حرف  این  با 

تکان خورد. انگار آب سردی رویش 
ریختند. انگار از خواب بیدارش کردند. 

ناله‌ای کرد و گفت: »تو عاقلی یا دیوانه؟          
صفر گفت : »دیوانه!« 

والی گفت: »نه! تو عاقلی و من دیوانه‌ام. وای بر عاقبت من با این 
همه مال مردم که خورده‌ام. با این همه حرص!«

کسی نفهمید در باغ چه اتفاقی برای والی افتاد. فقط او را دیدند 
که با چهره‌ای برافروخته نزد بندرخان رفت و انگشتر گرانبهایش را 
به او داد و گفت: »به جای جواهر گم شده، این انگشتر را بگیر و آن 

مرد دیوانه را آزاد کن!« 
سپس سراسیمه به قصر برگشت و در عرض یک هفته، هرچه را 
که در خزانه بود بین مردم قسمت کرد و زمین‌هایش را به مردم 
بخشید. حتی لباس‌هایش را به فقرا داد و یک روز قبل از سحر، برای 

همیشه از شهر رفت.

آن مــــرد دیوانه نبــــــود
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نامنظم‌تری دارند، زیرا صبحانه نمی‌خورند و 
ممکن است شب‌ها دیر وقت غذا بخورند.

این متخصص مغز و اعصاب  با اشاره به 
اینکه افرادی که زود می‌خوابند رژیم غذایی 
مناسب‌تری دارند، می گوید: اغلب در رژیم 
غذایی افرادی که دیر می‌خوابند به میزان 
سبزیجات  و  چاودار  دانه  غلات،  کمتری 
وجود دارد و تعداد دفعات وعده‌های غذای‌ی 
آن‌ها کمتر است، اما حجم غذایی که در این 

وعده‌ها می‌خورند بیش‌تر است.
وضوح  به  خود  این  داد:  ادامه  غفاری 
توضیح می‌دهد که چرا افرادی که شب‌ها 
دیر می‌خوابند بیشتر در معرض خطر ابتلا 
به بیماری مزمن هستند؛ خوردن 
با  روز  اواخر  در  غذا 
افزایش خطر ابتلا 

ت
ــ

لام
س

برای سحرخیزی فواید زیادی از نظر دینی و علم پزشکی و طبابت بیان شده است که کیی 
از مهم‏ترین آنها طولانی شدن عمر انسان است. همچنین سحرخیزی  باعث طراوت روحی، 

جسمی و فکری انسان می‌‏شود.
بی‌حوصلگی و  و  افسردگی  مانع  و  انسان  اعصاب  آرامش  عامل  سحرخیزی 
باعث افزونی روزی‌های مادی و معنوی است. بر عکس ، بی خوابی اثرات بسیار بدی برای 

انسان دارد.
اقای دکتر محمد علی غفاری متخصص مغز و اعصاب درباره شب زنده‌داری و دلایل 

بی‌خوابی‌های شبانه و بدی های این موضوع برای سلامتی می گوید:
افرادی که دیر وقت به رختخواب می‌روند، اغلب رژیم غذایی ناسالم‌تری نسبت به افرادی 
که به موقع می‌خوابند و زود از خواب بیدار می‌شوند دارند؛ آن‌ها اغلب، قندها، نوشیدنی‌های 
کافئین‌دار و فست فود بیشتری مصرف میک‌نند همچنین به طور مداوم الگوی غذایی 

حواست 
!باشدبی خوابی به 
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مسئله نيز براي خواب، مي‌تواند مزاحمت 
ديگري به حساب آيد. 

4   قبل از خواب توصيه شده است كه 
به دستشويي برويم. در مورد وضو گرفتن و 
مسواك زدن قبل از خواب نيز تأكيد شده 

است.
5   سعي كنيم در هر جا كه هستيم، رو به 
قبله بخوابيم، البته به سمت قبله بودن به دو 
صورت توصيه شده است. صورت به سمت 
قبله قرار گيرد و يا پاها به جهت قبله دراز شود. 
جالب است بدانيد كه يك اعتقاد قديمي ژاپني 
نيز مي‌گويد: تختخواب بايد طوري قرار گرفته 
باشد كه سر شخص به سمت شمال باشد. در 
اين صورت مي‌بينيد كه پاها به طرف جنوب 
و قبله قرار خواهد گرفت. حتي ديده شده 
است حيوانات غيرخانگي نيز براي خوابيدن، به 
طور غريزي سر خود را به طرف شمال قرار 

مي‌دهند. 
مي‌گويند، چارلز ديكنز نويسنده‌ي مشهور 
انگليسي نيز هنگامي كه به اتاق خوابي وارد 
مي‌شد، به كمك قطب‌نما، تخت خود را جهت 

مي‌داد!
6    سعي كنيم بالش مناسبي را انتخاب 
كنيم. در اين مورد بايد اشاره كنيم كه بالش 
نيز نبايد زياد بلند باشد، زيرا به كار بردن 
بالش بلند سبب فشار آمدن بر ستون فقرات 

گردني و درد بازوها و شانه‌ها خواهد شد. 
بهتر  بخوابيم،  زودتر  چه  هر  شب     7
است، زيرا خواب اول شب در رفع خستگي و 
ايجاد نشاط مؤثرتر از خواب آخر شب است 
و نيز بهتر است بعد از صرف شام به بستر 
نرويم. دو ساعت پس از صرف غذا براي 

خوابيدن، زمان مناسبي است. 
منبع: 

سیناپرس
بهداشت نیوز

ایسنا

به دیابت نوع ۲ همراه است، زیرا ریتم شبانه 
روزی بر نحوه متابولیسم گلوکز در بدن تأثیر 

می‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه سطح گلوکز باید به 
طور طبیعی در طول روز روند کاهشی داشته 
باشد، بیان می کند: این سطح از گلوکز باید 
در شب به پایین‌ترین میزان برسد، ولی در 
افرادی که تا دیر وقت بیدار هستند میزان 
گلوکز افزایش میی‌ابد؛ این امر می‌تواند تأثیر 
بدن  زیرا  باشد،  داشته  متابولیسم  بر  منفی 
آن‌ها از فرایند بیولوژکیی طبیعی خود پیروی 

نمیک‌ند.
به گفته وی دیرخوابی در نوجوانان باعث 
رژیم  و  خوردن  غذا  نادرست  رفتار  بروز 
غذایی فقیرتر در آن‌ها می‌شود که این امر 
می‌تواند پیامد‌های مهمی در سلامتی آن‌ها 
در دوران بزرگسالی داشته باشد، زیرا اکثر 

عادات غذایی در نوجوانی شکل می‌گیرند.
پیامبراکرم )ص( می‌فرمایند: زمین از سه 
چیز به سوی خدا ناله و فریاد می‌کند که 
یکی از آنها، خوابیدن پیش از طلوع آفتاب 

است.
همچنین ایشان در حدیثی دیگر می‌فرمایند: 
هر که از طلوع صبح تا طلوع آفتاب در جای 
نماز خود بنشیند خدا او را از آتش جهنم  دور 

گرداند و گناهانش آمرزیده شود.
حضرت  امام علی )ع( فرمودند: خوابیدن 
نماز خفتن  از  قبل  از طلوع آفتاب و  قبل 

پریشانی و فقر می‌‏آورد.
همچنین امام حسین )ع( به ابی حمزۀ ثمالی 
فرمود: پیش از طلوع آفتاب خواب مکن که 
من از برای تو دوست نمی‌‏دارم، زیرا که حق 
تعالی روزی بندگان را در این وقت قسمت 
می‌نماید و هر که در این وقت در خواب است 

از روزی محروم می‌شود.
چند توصیه

گفتیم  بی‌خوابی  های  بدی  از  که  حالا 
بهتر است کمی هم درباره خوب خوابیدن 

صحبت کنیم. در زندگي ما خواب مسئله 
مهمي است؛ چرا كه اولاً نزديك يك سوم 
از زندگي خويش را در خواب به سر مي‌بريم؛ 
ثانياً اين بخش از زندگي به شدت، در دو 
سوم ديگر زندگي مؤثر است و در نشاط 
روز و داشتن روحيه‌ي فعال براي كار و تلاش، 
نقش تعيين‌كننده‌اي بازي مي‌كند. علاوه بر 
اين‌ها، بسياري از بيماري‌هاي جسمي نظير 
ناراحتي‌هاي قلبي، گوارشي و حتي پوستي، 
و طبيعتاً بسياري از عارضه‌هاي عصبي، به 
طور مستقيم يا غير مستقيم از بي‌خوابي ناشي 
مي‌شوند. به هر حال، خوب خوابيدن از عوامل 
سلامتي به حساب مي‌آيد. دانستن موارد زیر 

می تواند به خوابیدن خوب کمک کند:
1  بايد بدانيم، انسان مانند لامپ نيست 
که با اشاره‌ي كليد خاموش شود. بايد محيط 
و صداها  سر  كرد.  آماده  خوابيدن  براي  را 
را كاهش داد، دغدغه‌ي فكري روزانه را از 
خاطر برد و در يك كلام، بايد قبل از خوابيدن 
افكار خويش را خوابانيد. به همين جهت توصيه 
مي‌شود كه از ديدن فيلم‌هاي ترسناك و خواندن 
مطالب مهيج و تكان‌دهنده، به خصوص در 
شب دوري بجوييد؛ چرا که اين‌ها با خواب 
كه نياز به آرامش دارد، در تضاد مستقيم قرار 

دارند. 
2   خميازه كشيدن، ايجاد خواب را تسهيل 
مي‌كند و به همين جهت مي‌تواند مقدمه‌ي 
آن باشد؛ پس مي‌توان از آن براي خوابيدن 
استفاده كرد. بي‌جهت نيست كه بعضي حتي 
از نقاشي‌هايي كه افراد را در حال خميازه 
كشيدن نشان مي‌دهند، برای تزئين اتاق 
خواب خود استفاده مي‌كنند؛ زيرا همان‌گونه 

كه مي‌دانيد، خميازه بسيار مسري است. 
3   محل خوابيدن هر چه تاري‌كتر باشد 
بهتر است. بايد توجه داشته باشيم كه در 
روشنايي، برخي از دستگاه‌هاي بدن همانند 
روز فعال مي‌مانند و كار مي‌كنند. علاوه بر 
آن، نور باعث تجمع حشرات مي‌شود و همين 

!
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برای این شماره رفتیم 
کشورهای  از  کیی  سران  سراغ 
اروپایی که کشورش از بس حقه‌بازی 
و دوز و کلک بلد است به روباه پیر معروف 
است. در سیاست‌هایش دنباله‌رو آمرکیاست 
و بدون اجازه شیطان بزرگ آب نمی‌خورد.

می‌خواهیم در مورد ملکه الیزابت حرف 
بزنیم. در کشوری که هنوز ملکه و اینجور 

چیزها مد است!
البته قبل از خواندن این مطالب به جان 
شوهر عمه‌ام قسم می‌خورم که این حرف ها را 

از خودم در نیاورده‌ام و عین واقعیت است.
شغل  به  که  است  سال   65 ما!  ملکة 
شریف ملکه‌ای مشغول است و از این جهت 
مشهورترین ملکه روی کرة زمین است. او 
تلاش  مادرش  و  پدر  هرچه  بود  که  بچه 
پایش  نرفت.  نرفت که  به مدرسه  کردند 
که  من  یالا  که  کرد  کفش  تا  دو  توی  را 
قرار است ملکه شوم مدرسه به چه دردم 
مجبور  مادرش  و  پدر  بنابراین  می‌خورد! 

شدند برایش معلم سر خانه بیاورند.
ملکه الیزابت سالی دو بار برای خودش 
جشن تولد می‌گیرد! به جان شوهر عمه‌ام 
در  که  چون  چرا؟  باشم!  بسته  خالی  اگر 
ملکه‌هایی  این است که  بر  انگلستان رسم 

 نادر فاضلی

روباه خیلی   

سی
یا

س
لاً 

مث

به دنیا آمده‌اند  که در روزهای سرد سال 
جشن تولدشان را در روزهای بهتری بگیرند 
که مردم بتوانند در جشن شرکت کنند و 
سرما نخورند. یک روز را هم خودمانی در 
تاریخ تولد اصلی‌شان جشن می‌گیریند. واقعاً 

که خدا به دور!
طولانی  زمامداری‌اش  آن‌قدر  ملکه  این 
بوده که در زمان تاج‌گذاری او حدود هشتاد 
درصد مردم سرزمینش به دنیا نیامده بودند!

او اکنون بیشتر از 90 سال دارد و در طول  
سلطنتش 14 تا نخست‌وزیر انگلیس و 13 
تا رییس‌جمهوری امرکیا آمده‌اند و رفته‌اند!

ضمناً تمام سگ‌های دربار از نژاد سوزان 
هستند! سوزان یکست؟ درواقع جد بزرگ 
سگ‌های دربار است که پدر ملکه 70- 80 
سال پیش به کاخ آورد و حالا تمام سگ‌ها 

از نژاد او هستند.
ملکه الیزابت مالک تمام قوها و دلفین‌هایی 
است که در آب‌های بریتانیا شنا میک‌ندد! 
چون نماد ظرافت و خوشمزگی هستند! اینکه 
هیچ. تازه بعدها قانونی به تصویب رساندند 
دریایی  موجودات  تمام  صاحب  ملکه  که 
و  وال  و  دلفین  و  ماهی خاویار  مثل  کشور 
حتی گراز دریایی باشد! البته این آخری نماد 

بی‌ظرافتی است.
که  مالیات‌هایی  از طریق  ملکه  هزینه‌ی 

پیـر
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گواهینامه یا گذراندن آزمون‌های رانندگی 
نیست. البته ملکه در جریان جنگ جهانی 
دوم رانندة کامیون ارتش بود و به‌طور کامل 

در رانندگی تسلط دارد.
فرمان  پشت  خود  ملکه  ندارد  تفاوتی 
باشد یا تنها در خودرو حضور داشته باشد؛ 
که  می‌دهد  را  اجازه  این  او  سلطنتی  مقام 
آهسته  یا  سریع  باشد  مایل  که  قدر  هر 
قانون، محدودیت‌های سرعت  براند. طبق 
آتش‌نشانی،  پلیس،  نقلیة  وسایل  مورد  در 
گروه‌های امدادرسانی، آمبولانس یا سازمان 
جرایم سازمان یافته صدق نمیک‌ند و این 
دارد رعایت  احتمال  است که  در صورتی 
محدودیت سرعت مانع از هدف آن‌ها در 
نخست‌وزیر  جابه‌جایی  شود.  موقعیت  آن 
و خاندان سلطنتی توسط پلیس انجام 

مشمول  پلیس  چون  بنابراین  می‌شود 
خودروی  رانندة  می‌شود،  قانون  این 

آن‌ها هم از محدودیت‌های سرعت 
مستثنی است.

اگر ملکه الیزابت قانونی را زیر 
فهرست  این  در  که  بگذارد  پا 
را  او  نمی‌تواند  کسی  نیست، 
تحت پیگرد قانونی قرار دهد. 
ملکه  از  شکایت  قانون،  طبق 
بریتانیا به دادگاه یا پیگرد قانونی 

او غیرممکن است.
بریتانیا  سلطنتی  خاندان  اگرچه 

عادت‌های غذایی خاص خود را دارند 
ملکه  که  نیست  آن  معنای  به  این  اما 

بریتانیا تا به حال واقعاً قو خورده است. با 
این حال، اگر او مایل باشد می‌تواند این کار 
را انجام دهد. طبق قانون، جز ملکه الیزابت، 
هیچ کس دیگری در سراسر بریتانیا اجازة 

خوردن قو ندارد.
تا  دیگر حوصله‌ام سر رفت.  واقعاً  خب 

شماره بعدی خدا نگهدار!

او  البته  و  می‌شود.  تأمین  می‌دهند  مردم 
نیز  املاک  و  ملک  زیادی  مقدار  صاحب 
هست که اجاره می‌دهد و پولش را می‌گیرد. 

البته خود ملکه معاف از مالیات است!
تلگراف، ملکه  براساس گزارش روزنامة 
به‌عنوان  خود  مطمئن  دستی  یکف‌های  از 
مراسم  یا  ملاقات‌ها  ترک  برای  نشانه‌ای 
در  ملکه  اگر  میک‌ند.  استفاده  خستهک‌ننده 
حال خوردن شام بوده و یکف دستی خود 
را روی میز بگذارد بدین معنی خواهد بود 
که وی از خدمتکاران خود می‌خواهد مراسم 
شام در ۵ دقیقة آینده به اتمام برسد و اگر 
یکف خود را روی زمین بگذارد بدین معنا 
خواهد بود که کیی باید بحث ناخوشایندی 

که در جریان است را متوقف کند!!
ملکه الیزابت خدا را شکر بسیار شوخ‌طبع 
است و توانایی تقلید کردن و ادا در آوردن نیز 
دارد. براساس گزارش روزنامة اسوشییتدپرس، 
ماکیل‌مان که کشیش مخصوص ملکه الیزابت 
است گفته که: »تقلید صدای فرود آمدن کنکورد 
هر  که  است  صحنه‌هایی  بامزه‌ترین  از  کیی 

شخص می‌تواند ببیند«. جل‌الخالق!
ملکه بریتانیا وقتی قصد سفر میک‌ند، 
هرگز نگران جا ماندن پاسپورتش نمی‌شود. 
پاسپورت‌های شهروندان بریتانیایی از طرف 
او  نتیجه،  در  الیزابت صادر می‌شود.  ملکه 

خود نیازی به داشتن پاسپورت ندارد.
طبق قانون آزادی اطلاعات در بریتانیا، 
از  دارند  اجازه  مردم  عموم  و  مطبوعات 
چهره‌های عمومی سؤال کرده و دربارة آن‌ها 
ملکه،  حال،  این  با  کنند.  کسب  اطلاعات 
همسر ملکه، فرزندان آن‌ها و نوه‌هایشان از 
این قانون مستثنی هستند، یعنی کسی هرگز 

نمی‌تواند از آن‌ها سؤالی کند.
اگر ملکه بریتانیا تصمیم بگیرد با ماشین به 
گردش برود، مجبور نیست گواهینامه با خود 
داشته باشد. ملکه الیزابت ملزم به داشتن 

پیـر
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بعد از مدتی که در زندان‌های عراق و به اصطلاح خودمان 
آسایشگاه‌ها جابه‌جا شدیم، دستور دادند که همه باید سرهایمان 
را از ته بتراشیم. بعد هم اعلام کردند که اسرا بايد هفته‌ای دو بار 
ريش خود را با تیغ بتراشند. بعد از این همه بچه‌ها مثل هم شده 

بودند و از دور مشکل می‌شد کسی را تشخیص داد!
عراقی‌ها وقتی می‌خواستند کسی را صدا بزنند اول اسم او، بعد 
نام پدر و بعد فامیلی‌اش را می‌گفتند. مثلاً می‌گفتند »علی جعفر 
شعبانی«. نگهبان عراقی مأمور بودند به کوچک‌ترین بهانه‌ای نام 
بچه‌ها را بنویسند و بعدازظهر هنگامی که برای شمردن اسرا 
می‌آمدند و می‌خواستند آن‌ها را به زندان‌ها بفرستند، افرادی 
را که نام آن‌ها یادداشت شده بود، بیرون می‌آوردند و روانه 

شکنجه‌گاه‌ها میک‌ردند.
مثلاً کیی از بهانه‌ها این بود که چرا ریشت را کامل نزده‌ای، 
با دوستت  تو رد شده  از کنار  چرا موقعی که سرباز عراقی 

خندیده‌ای و... 
روزی چند تا از دوستان ما مشغول قدم زدن در حیاط اردوگاه 
بودند که نگهبان متوجه کیی از آن‌ها می‌شود و به کیی از همین 
بهانه‌ها نام او را می‌پرسد. دوست ما می‌گوید: »نام من حبّانه‌ي 

قوطیک‌انه حلبی‌زاده است.«
بعد نگهبان عراقی نام آسایشگاه او را می‌پرسد و می‌رود. 
بعدازظهر همان روز سرباز عراقی به همراه افسران و درجه‌داران 
برای سرشماری آمدند و وقتی به آسایشگاهی که اسیر مذکور 
گفته بود، رسیدند، کیی از عراقی‌ها با صدای بسیار کلفت و 
گوشخراش فریاد زد: »حبانه‌ي قوطیک‌انه حلبی‌زاده« بیاید بیرون.

بچه‌ها که از این نام و فامیل حسابی به خنده افتاده بودند به 
آرامی شروع کردند به خندیدن. کیی از دوستان گفت: بچه‌ها، 
حالا نخندید تا به آسایشگاه‌های دیگر هم بروند و بقیه هم بهشان 

بخندند.
مسئول اتاق گفت که چنین شخصی در اینجا نیست و خلاصه 
به آسایشگاه‌های دیگر هم رفته و بالاخره متوجه شده بودند که 
آن‌ها را مسخره کرده‌اند. بعدها سرباز عراقی هرچه می‌گشت 

نمی‌توانست دوست ما را پیدا کند.
 نقل از : رحمان غازی

هيچ  مهربان،  از خداي  غير  نبود.  يكي  بود،  يكي 
كس نبود. پيرمردي بود كه علاقة شديدي به خواندن  کتاب 

خنده‌های نخودی داشت. که در همین شماره آن را معرفی کرده‌ایم.  
)خالي‌بندي نيست‌ها!(

اين پيرمرد هرروز يك گوشه‌اي زير درخت مي‌نشست و از سير 
تا پياز این کتاب را مي‌خواند و كيف مي‌كرد و لذت مي‌برد و خلاصه 

الهي كه من قربونش برم از خوانندگان پر و پا قرص کتاب بود. 
باري! يك روز كه پيرمرد کتاب را جلوي رويش گذاشته بود و 
آن را مي‌خواند، يك خرس از دور به او نزديك شد! پيرمرد كه محو 
خواندن  کتاب بود، متوجه خرس نشد! )باز هم بگوييد خالي‌بندي 
است!( خرس نزدي‌كتر آمد و ناگهان کتاب را از دست پيرمرد قاپيد 
و گفت: »پيرمرد حسابي! من مي‌خواهم تو را بخورم! آن وقت تو به 

فكر خواندن کتاب هستي؟!«
پيرمرد با التماس گفت: »مرا بخور، كورم كن، شلم كن، اما این 
کتاب را از من نگير. من پيرمرد تنهايي هستم كه با خواندن اين 
کتاب از تنهايي در مي‌آيم! اي داد، اي بيداد. جون من کتاب را بده 

به كارمان برسيم!« 
خرس فكري كرد و گفت: »اگر اين کتاب اين‌قدر خواندني است، 
اصلًا بيا دو تايي آن را بخوانيم. در عوض من هم قول مي‌دهم كه 

تو را نخورم!« 
پيرمرد قبول كرد و براي اينكه کتاب ما زياد جا ندارد، آن‌ها 
تصميم گرفتند كه با هم دوست شوند و از آن روز به بعد، آن‌ها 

دوتايي مي‌نشستند و آن را مي‌خواندند و لذت مي‌بردند. 
تا اينكه يك روز وقتي كه خرس خواب بود، پيرمرد کتاب را 
برداشت و تنهايي شروع به خواندن كرد. از بس شيرين بود، مگس‌ها 
دور مجله جمع شدند! )بابا خالي‌بندي نيست، نيست!!( و شروع به 
ويزويز كردند. خرس از صداي ويزويز مگس‌ها بيدار شد وديد اي 
دل غافل! پيرمرد کتاب را برداشته و دارد مي‌خواند و الان است كه 
همة آن را تمام كند! اين بود كه رفت يواشكي يك سنگ به اندازة 
دوبرابر كلة پيرمرد قصة ما برداشت و آورد و محكم آن را توي كلة 
پيرمرد كوبيد و گفت‌: »اي كلك! حالا كلكت را كندم! تا تو باشي 

يواشكي نروي سراغ کتاب خواندن!« 
از آن روز به بعد دوستي خاله خرسه معروف شد. خالي هم نبستيم. 

همين كه گفتيم! تا آمار کتابخوانی بیشتر از این بالا نرود!!

ـان
ست

ند
بخ

   خرس خواننده دشمن   سر به سر ل
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مردی، یک بچه طوطی خرید و او را به خانه برد تا به او زبان بیاموزد! و بعد حیوان 
را به بازار ببرد و بفروشد و پولی به دست بیاورد و از این حرف‏ها...

اما هرچه کرد، طوطی از بین تمام کلمات و جملات فقط یک جمله یاد گرفت و آن 
این بود: »در این چه شک!«

مرد، ناامید طوطی‏اش را برداشت و به بازار رفت به امید آنکه حداقل طوطی را به 
قیمتی که خریده بود، بفروشد. 

از قضا، مردی مغولی که عاشق طوطی‏های سخنگو بود، در‎به‎در در بازار دنبال یک 
طوطی خوب می‎گشت که چشمش به مرد قصة ما و طوطی‏اش افتاد. پیش رفت و از 
مرد، قیمت طوطی را پرسید. مرد که مشتری را دست به نقد دید قیمت بالایی گفت 
تا اگر مغولی چانه هم زد پول خوبی گیرش بیاید. این بود که گفت: »این طوطی را به 
صد دینار می‏فروشم! چون باهوش‏ترین طوطی دنیاست و می‏تواند همصحبت خوبی 

برای تو که روحیة خیلی لطیفی! هم داری، باشد و...«
مرد مغولی خواست طوطی را امتحان کند. این بود که از حیوان پرسید: »آیا تو واقعاً 

لایق صد دینار هستی؟« 
چه  این  »در  داد:  جواب  بلافاصله  عادت  حسب  بر  هم  طوطی 
شک!؟« مرد مغولی خوشحال شد. صد دینار را به صاحب طوطی 

داد و راضی و خشنود به خانه آمد.
ساعتی بعد، مرد مغولی فهمید که هرچه از طوطی می‏پرسد 
او فقط همین جمله را می‏گوید! از کاری که کرده بود شرمنده و 
پریشان شد. دیگر محال بود که صاحب طوطی را هم پیدا کند و پولش 
را پس بگیرد. سرش را نزدیک قفس طوطی آورد و گفت: »تو بگو! این 
چه کاری بود که من کردم. آن‏ همه پول را دادم و تو طوطی کم‌عقل 
و دیوانه را خریدم؟ به نظر تو من آدم احمقی نیستم که این کار را 

کردم؟!« 
طوطی بلافاصله گفت: »در این چه شک؟«

مرد مغولی این بار از این پاسخ خنده‏اش گرفت. در قفس را باز کرد 
و طوطی را آزاد کرد...

سخن‏گو!طوطی 
 نادر فاضلی
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به  علاقه‌اي  چنان  روزگاري  مي‌خواندم!  بچه‌ها  كيهان  بودم،  كه  نوجوان 
داستان‌هاي دنباله‌دار آن پيدا كرده بودم كه اول هر هفته‌ها ده‌ها بار تا كيوسك 
روزنامه فروشي مي‌رفتم و سراغ مجله را مي‌گرفتم. آنقدر كه ابراهيم آقاي 
روزنامه فروش به قول خودش از دستم ذله مي‌شد و مي‌گفت از بس سراغ مجله 
را مي‌گيرم كه كچل ترش كردم. ابراهيم آقا هنوز هم كيوسكش را دارد. و همان 
شكلي مانده است. كچل و تپل و مهربان. هنوز هم هر وقت براي خريد روزنامه 

به دكه‌اش مي‌روم به شوخي مي‌گويد كيهان بچه‌ها هم آمده‌ها!
يادش به خير. مجله را مي‌گرفتم و مي‌آمدم خانه. گوشة دنج و خلوتي 

و  دقت  نهايت  در  بعد  و  مي‌ريختم  جلو‌ام  تنقلات  كمي  مي‌كردم.  پيدا 
لذت صفحات آن را ورق مي‌زدم و مي‌خواندم. حتي يك كلمه را هم جا 

نمي‌انداختم...
حالا كه ويژه‌نامة شيخ بهلول گنابادي را پيدا كرده‌ام همان حس و حال 

را دارم. شب مجله را مي‌آورم و زير نور چراغ مطالعه با دقت و لذت شروع 
به خواندن مي‌كنم. 

از ديدن آن همه مطلب و مصاحبه و حرف و حديث در مورد 
بهلول هول شده‌ام! مثل كسي مي‌مانم كه از يك بيابان بي‌آب 

و علف به رودخانه‌اي پر آب برسد، من مدت‌ها دنبال 
مطلب گشته بودم و حالا گويي از عالم غيب 

اين همه مطلب برايم رسيده است. 
مثل مسافري مي‌مانم كه 

گذر از دریچه‌ی زمان
  احمد عربلو

14



پا  گذشته  به  و  كرده  عبور  زمان  تونل  از 
گذاشته‌ام. تا قبل از اين كه عكس‌هاي شيخ 
بهلول را ببينم تصوري از او نداشتم. يك جا 
مي‌خندد. يك جا با آرامش عمامه‌اش را بر 
سر مي‌بندد. يك جا نوزادي را در آغوش 
گرفته است. يك جا مشغول خوردن نان و 
ماست است. يك جا قرآن مي‌خواند. يك 
جا همراه خانواده عكس يادگاري انداخته و 
مي‌خندد. يك جا با سن و سال خيلي بالا در 
داخل يك استخر مشغول شنا كردن است. 
رو به يكي از عكس‌ها مي‌كنم مي‌گويم: 

در  بايد  من  كه  هستيد  شما  اين  »پس 
موردتان بنويسم؟«

صورتي لاغر و استخواني و بسيار مهربان 
دارد و عبا و عمامه‌اي ساده و بي‌پيرايه است. 
چهره‌اش مثل همة پدربزرگ‌هاي پا به سن 
گذاشته، آرام و مهربان است. همان‌ها كه 
دوست‌داشتني‌تر  مي‌شوند  پيرتر  چه  هر 
دوست‌داشتني  و  ساده  آنقدر  مي‌شوند. 
است كه احساس مي‌كنم بارها او را 
مثل همه  ديده‌ام. هم 

مي‌شود: 
ـ نبايد كه دست روي دست بگذاريم... 

بايد نوزاد را به درمانگاهي، جايي برسانيم...
كسي جواب مي‌دهد: »اگر عمر اين نوزاد 
خواهد  چشم  بي‌گمان  باشد  دنيا  اين  به 
گشود... به هر حال طفل را آماده كنيد تا 

به شهر ببريم.« 
صداي راز و نياز زن‌ها به گوش مي‌رسد. 
الان چهارده ساعت است كه نوزاد بي‌‌هوش 
كه  كرده‌اند  بردن  آمادة  را  طفل  است. 
ناگهان با صداي فرياد شادي زني، دنيايي از 

آرامش به دل اهل خانه مي‌ريزد: 
او  آمد...  هوش  به  طفل  مژده.  مژده،  ـ 

بالاخره به هوش آمد... خدايا شكر... 
شيخ نظام‌الدين سجدة شكر به جا مي‌آورد.

شيعيان،  نهم  امام  همنام  را  كودك  نام 
اكنون سال 1279  و  محمدتقي مي‌گذارند 

شمسي است. 
شيخ  كه  مي‌فهمم  ساده  حساب  يك  با 
يكصدوپنج سال  گنابادي  بهلول  محمدتقي 
و  طولاني  بسيار  عمري  است.  كرده  عمر 
خوب و پر بركت. مثل كسي كه از دريچة 
زمان عبور كرده و به صد سال قبل سرك 
مي‌كشد دلم مي‌خواهد هر چه مي‌توانم از 
گذشته‌هاي شيخ بردارم و با خودم به زمان 
شيخ  زندگي  كه  مي‌دانستم  بياورم.  خودم 
يك جورهايي با مبارزه بر عليه بي‌ديني‌هاي 
رضاخان و قيام مسجد گوهرشاد گره خورده 

است. 
ادامة مطلب را با ولع مي‌خوانم: 

و  استعدادي عجيب  نحيف  اين كودك 
باور نكردني داشت. او تا دو سالگي همراه 
برد.  به سر  والدينش در شهرستان گناباد 
از دو سالگي به دليل وكالت پدرش شيخ 
نظام‌الدين كه از علماي دين و مردان وارستة 
زمان خود بود به همراه خانواده به تهران 
‌رفت و بعد از يك و نيم سال به دليل عزل 

است و هم مثل هيچ كس نيست. او شيخ 
محمدتقي بهلول گنابادي است...

با  را  مي‌خورد  به چشم  كه  متني  اولين 
دقت مي‌خوانم: 

روستاي بيلندگناباد روز آرامي را پشت 
الدين«  نظام  سر گذاشته است. »آقا شيخ 
در مسجد كوچك روستا مشغول اقامة نماز 
جماعت است. نماز كه تمام مي‌شود، شيخ 
و  آرام  مي‌كند.  صحبت  نمازگزاران  براي 

شمرده برايشان حرف مي‌زند. 
ناگاه كسي مي‌آيد كه نفس نفس مي‌زند. 
معلوم  است كه تمام مسير را دويده است. 
نزديك منبر مي‌شود و آرام به شيخ چيزي 

مي‌گويد. 
او مُژده تولد فرزند شيخ را آورده است. 
شيخ دست به آسمان بلند مي‌كند و با تمام 
وجود خداوند را شكر مي‌كند. نمازگزاران با 
صلوات‌هاي پي‌درپي خود را شريك شادي 

شيخ مي‌كنند. 
لحظاتي بعد شيخ نظام‌الدين خود را به 
خانه مي‌رساند. زني به استقبالش مي‌رود. با 
احترام سلام مي‌كند و سر به زير مي‌اندازد 
و در حالي كه آثار ناراحتي در صدايش موج 

مي‌زند مي‌گويد: 
ـ آقا! نوزاد هفت ماهه به دنيا آمده و از 

هوش رفته است. 
مي‌شود.  غمگين  شيخ  چهرة 

قلبش مي‌لرزد. 
ـ اگر نوزاد به هوش نيايد چه؟ 

شيخ داخل خانه مي‌شود. در اتاقي 
مي‌نشيند و براي سلامتي نوزادش 
دعا مي‌كند. ساعتي مي‌گذرد. نوزاد 
به  دلشوره  است.  بي‌هوش  همچنان 
اطرافيان چنگ  و  وجود شيخ و همسر 
سپري  هم  ديگر  ساعت  چند  مي‌اندازد. 
مي‌شود. اما كودك به هوش نمي‌آيد. صداي 
يك نفر در ميان همهمه اعضاي خانواده بلند 
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پدر از وكالت به گناباد بازگشت. 
در شش سالگي شاگرد خانة پدرش شد كه به بچه‌ها درس قرآن مي‌داد. در هفت سالگي به 
تشويق خواهرش روضه‌خوان‌ مجالس زنانه شد. او در هشت سالگي حافظ كل قرآن بود. بعد 
از آن درس عربي را نزد پدرش شروع كرد. دروس حوزوي را تا مرحلة سطح فرا گرفت و 
همزمان از راه منبر به تبليغ دين پرداخت. در 16 سالگي عليه تفكرات انحرافي فرقة صوفيه گناباد 

مبارزه‌اي بي‌امان را آغاز كرد. به طوري كه از سوي آنان تهديد به مرگ شد. 
خود بهلول مي‌گويد: 

»در منبر خنده‌هاي زيادي به صوفيان گنابادي مي‌كردم و به مرشدشان قلنبه‌هاي زيادي 
مي‌گفتم و قصه‌هايي از رسوايي‌هاي صوفي‌ها تعريف مي‌كردم و مردم از ته دل مي‌خنديدند و 
مي‌فهميدند كه اينها چه جانورهايي هستند، براي همين، مريدان مرشدشان دور هم جمع شدند و 
تصميم گرفتند مرا بكشند. يك شب مي‌خواستم بروم روضه بخوانم كه سر راهم كمين كردند و 

جلوي مرا گرفتند و گفتند: »كجا مي‌روي؟« 
گفتم: »بايد بروم روضه بخوانم.« 

يكي‌شان محكم زد تخت سينه‌ام. يكي ديگر زد توي گوشم و سومي با لگد مرا زد. چهارمي 
هم چاقو كشيد. 

من وسط آن معركه گرفتار شده بودم كه اردلاني، فرماندار گناباد كه از مهماني به خانه‌اش 
برمي‌گشت، اين قضيه را ديد. سوت مي‌زد و سربازها ريختند و آنها را گرفتند و 17 روزي در 
حبس بودند. پدرم مرد سياسي هوشيار و دانشمندي بود و متوجه شد كه اينها بالاخره يك بلايي 

سر من مي‌آورند، براي همين مرا به سبزوار برد كه در آنجا درست درس بخوانم.«
بهلول 6 ماه بنابر توصية پدر بايد سخت مشغول درس و تحقيق مي‌شد و از رفتن به منبر منع 
شد. اما كم‌كم آوازة حضورش در سبزوار در ميان مردم پيچيد. آن‌ها از پدرش خواهش كردند 

كه محمدتقي در سبزوار هم به ارشاد اهالي بپردازد. 
بهلول 25 ساله بود كه رضاخان پهلوي به حكومت رسيد. تحصيلات شيخ با هجرت به شهر 
مقدس قم ادامه پيدا مي‌كند و از محضر بزرگاني چون حضرت آيت‌الله ملا علي معصومي همداني 
و مرعشي نجفي بهره مي‌برد. سپس براي زيارت و تحصيل راهي نجف اشرف مي‌شود و شاگردي 

حضرت آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني را برمي‌گزيند. 
نقل است كه روزي سر درس استاد از شيخ مي‌پرسد كه از چه كسي تقليد مي‌كني؟ 

بهلول جواب مي‌دهد:‌»از شما!« 
استاد مي‌فرمايد ما اين جا مجتهد درسخوان فراوان داريم اما مجتهد مبارز كم داريم. شما بهتر 

است به  ايران برگرديد عليه رژيم ستم شاهي رضاخان مبارزه كنيد. 
شيخ بي‌درنگ دستور استاد را مي‌پذيرد و درس و بحث و مدرسه را رها 
مي‌كند و در اولين فرصت به ايران بر مي‌گردد تا مبارزات حق‌طلبانة خود 

را با حكومت سفاك پهلوي ادامه بدهد. 
در واقعة كشف حجاب رضاخاني كه محور مبارزات بهلول 

است واقعة قيام مسجد گوهرشاد را رهبري مي‌كند...
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مواد مورد نیاز:
کدو چهار عدد 

سیر سه حبه

گوجه فرنگی چهار عدد

نمک ، فلفل ، زردچوبه و روغن 

به میزان لازم

 حالا سیر را که  قبلا  در داخل  روغن کمی تفت داده‌ایم به  بعد از نرم شدنک‌دو  آن را با گوشتکوب له میک‌نیم.)احتیاجی به آب نیست چون کدوخودش آب می‌اندازد( را  می‌بندبم تا با دمای ملایم پخته شود. و زردچوبه  به آن می‌زنیم و درِ ماهیتابهداخل ماهیتابه می‌ریزیم. بعد کمی نمکابتدا کدو را پوست  میک‌نیم و  
همراه نان یا با برنجغذای ما حاضر است و  می‌توانید فلفل می‌گذاریم کمی سرخ شوند. حالا همه‌ی مواد را با تخم‌مرغ و نمک و میک‌نیم و تفت می‌دهیم تا جایی که نرم شوند و بپزند.  کدو اضافه  میک‌نیم.سپس گوجه فرنگی‌ها را پوست کنده خرد 

 میل کنید.

با کدومیرزا قاسمی 
 آشپزی: مهدخت چرخیان

برای تزیین برنج کلم بنفش را  رنده یک نکته:
کنید و با دستمال تمیز آبش را بگیرید و به 

سه قسمت تقسیم کنید. داخل اولی کمی بیکینگ 
پودر اضافه کنید رنگش آبی می‌شود. به دومی یک 
قاشق آبلیمو بزنیدرنگش قرمز می‌شود و سومی هم 
پخته شده اضافه کرده بنفش باشد. حالا به هر کدام چند قاشق برنج 

    هم بزنید تا برنج شما رنگی شود.
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آقای نویسنده می‎خواست قصه بنویسد. یک 
قصة خوب. قصه‏ای دربارة جنگ که یک نوجوان 
هم قهرمان اصلی آن قصه باشد. آقای نویسنده 
او  بود.  قصه  این  نوشتن  فکر  به  قبل  روزها  از 
خاطراتش را در ذهنش مرور کرد. توی ذهنش 
شخصیت نوجوانی را ساخت که در هیاهوی جنگ، 
این‌سو و آن‌سو می‏دوید. اما هرگاه که می‏نوشت، 
در  آب  از  خوب  قصه‏اش  اول،  سطر  همان  از 
نمی‏آمد. به دلش نمی‏چسبید. حادثه‏ها کیی بعد 
از دیگری در ذهنش مرور می‏شد. او شخصیت 
قرار  حادثه‏ها  این  هر کجای  در  را  نوجوانی‌اش 
می‏داد کمی مصنوعی می‏شد. او یک شخصیت 
خواننده‎های  اگر  که  کسی  می‏خواست.  واقعی 
نوجوانش آن را خواندند، حضورش را حس کنند. 
گاهی وقت‎ها این‌جوری می‎شود؛ یعنی شروع 
کردن قصه خیلی سخت می‏شود. برای نویسندة 
قصة این شمارة شاهد نوجوان هم‎، چنین اتفاقی 
افتاده بود. وسواس که نه، اما نویسنده، دچار 

یک‌جور سخت‏گیری عجیبی شده بود. 

 مژده آریایی‌پور

یک دفعه فکری به ذهن آقای نویسنده رسید. 
از  کیی  در  رفت.  کتاب‏هایش  قفسة  سراغ  به 
ردیف‏ها، کتاب‏های زیادی بود که دربارة جنگ 
و دفاع مقدس نوشته شده بود. می‏خواست آن‌ها 
را ورق بزند تا شاید با خاطره‏ای، ذهنش باز شود و 

سوژه‏ای به ذهنش برسد. 
یک کتاب کوچک در لابه‏لای کتاب‏‎ها نظرش 
را جلب کرد. مدت‏ها بود که این کتاب را لابه‏لای 
حال  به  تا  که  بود  اما عجیب  می‏دید،  کتاب‏ها 
فرصت نکرده بود که آن را ورقی بزند. شاید چون 
کتاب کم حجمی بود خواست که اول آن را بردارد 

و ورق بزند. 
کتاب، خاطرات یک افسر عراقی دربارة جنگ 
بود. برای آقای نویسنده خیلی جالب بود که از 
زوایة دید یک افسر دشمن ـ که بعد از اسارت به 
دست نیروهای ایرانی، خاطراتش را نوشته بود ـ 

به این نبرد و دفاع 8 ساله نگاه کند. 
آقای نویسنده با دقت مشغول خواندن شد. از 
خواندن خاطرة اول، چنان لذتی برد که بی‏درنگ 

دقت  با  و  رفت  دوم  خاطرة  سراغ  به 
مشغول خواندن شد: 

»فرماندة بعثی آمده بود که از پادگان 
بازدید کند. او پس از انجام دادن کارش، 
دیده  آموزش  تکاورهای  از  نفر  هشت 
انجام  برای  را  آن‌ها  تا  کرد  انتخاب  را 
مأموریتی مهم به منطقة جنگی بفرستد. 
هر هشت سرباز، اسلحه و آذوقه و تمام 
لوازم مورد نیازشان را برداشتند و از میان 
تپه‏ها و دره‏‎ها به سمت منطقه جنگی به 

راه افتادند. 
هنوز صدای  سربازها  این  از  بسیاری 
انفجار را نشنیده بودند و تا آن موقع صحنة جنگ 
واقعی را به چشم خود ندیده بودند. آن‌ها جنگ را 
یک گردش تفریحی و یا حداکثر سفری را برای 

شکار به حساب می‏آوردند!!
پاسی از شب گذشت. ظلمت و تارکیی سرتاسر 
منطقه را فراگرفت. هر هشت سرباز از بالا و پایین 
تپه‏ها خسته شدند  اطراف  در  و گردش  رفتن 
و جای امنی را برای استراحت در نظر گرفتند. 
خواب  به  خستگی  شدت  از  آن‌ها  از  بسیاری 
عمیقی فرو رفتند؛ آن‌ها خیال میک‏ردند که همه 
چیز به دلخواه آن‌ها پیش می‏رود و هرگز اتفاقی 

رخ نخواهد داد. 
ساعت شروع مأموریت کمک‏م فرا می‏رسید. 
آن‌ها باید برای کمین زدن و شناسایی نیروهای 
نفوذ  ایرانی  رزمندگان  مواضع  داخل  به  ایرانی، 
بخت  سربازان  این  که  هنگامی  اما  میک‌ردند؛ 
مست  خاطر،  آسوده  و  راحت  عراقی  برگشتة 
خواب بودند، یک نوجوان ایرانی که شاید 15 سال 
بیشتر نداشت، آرام آرام خودش را از پشت تپه‏ای 
که در دامنة آن، گروه شناسایی و به اصطلاح، 

شیــربچه 
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بالا  بودند،  عراقی مستِ خواب  هشت دلاور)!( 
کشید. او که از حماقت و نادانی دشمن خنده‏اش 
گرفته بود، ناگهان یک قبضه نارنجک به سمت 
چند  در  نارنجک  کرد.  پرتاب  عراقی  نیروهای 
قدمی آن‌ها با صدای مهیبی منفجر شد. هر هشت 
سرباز، سراسیمه از خواب پریدند؛ فریاد زدند و با 
وحشت، همدیگر را صدا زدند. اما در میان تارکیی 
بودند.  کرده  گم  را  کیدیگر  انگار  منطقه،  زیاد 
نوجوان ایرانی، فاتحانه نارنجک دیگری به سوی 
آن‌ها پرتاب کرد و به دنبال آن، ناگهان بارانی از 
گلوله به سوی گروه شناسایی عراق باریدن گرفت. 
هیاهوی عجیبی برپا شد. چند نفر از افراد گروه که 
از این جهنم گلوله و آتش جان سالم به در برده 
بودند، با ناامیدی چند تیر به سمتی که نارنجک 
به سویشان پرتاب شده بود، شلیک کردند؛ اما 
ایرانی‏ها چنان عرصه را بر آن‌ها تنگ کردند که 
فرماندة گروه فرار را بر قرار ترجیح داد و به همراه 

سه نفر افراد باقی‌مانده‏اش از منطقه گریخت!
آن‌ها آنچنان ترسیده و آشفته بودند که راه را 
گرم کردند و در میان تارکیی، ناغافل به سوی 
یک میدان بزرگ مین که در همان نزدکیی بود 
دویدند؛ نیروهای عراقی، این میدان مین را برای 
جلوگیری از حملة رزمندگان ایرانی درست کرده 

بودند. 
با ورود سربازهای بخت برگشتة بعثی به داخل 
میدان مین، ناگهان با انفجارهای شدید چند مین، 

زمین زیر پایشان لرزید. 
دو نفر از آن‌ها در جا کشته شدند و سه نفر هم 

مجروح شدند. 


بلافاصله از فرماندهی دستور رسید: »هر کسی 
را که در منطقه خوابیده است، بیدار کنید. حملة از 
سوی ایرانی‏ها در راه است. به هیچ کس اطمینان 
نکنید! هر کسی را که دیدید به سمت شما در 
حرکت است، از بین ببرید... هر سایه‎ای ممکن 

است دشمن باشد!...«
آن شب، آتش گلوله‏ها از دهانة تفنگ‏ها زبانه 

در نوشتن این داستان از کتاب مدال و مرخصی 
از انتشارات دفتر هنر و ادبیات مقاومت حوزة 

هنری استفاده شده است.

میک‏شید و سکوت شبانه را بر هم می‏زد. ترس از 
حملة دوباره ایرانی‏ها و نارنجک‏های عجیبی که هر 
چند وقت کیبار مثل پیک مرگ به سوی سربازان 
عراقی روانه می‏شد، آرامش را از همه گرفته بود. 
همة گلوله‏ها تمام شد؛ اما بالاخره آن شب طولانی 

و پر از ترس و وحشت به پایان رسید. 
نیروهای  از  فوق‏العاده  گروه  یک  زود،  صبح 
مخصوص ارتش عراق از راه رسیدند. فرمانده این 
گروه جدید، یک سرگرد بود که به همراه یک 
افسر اطلاعات و معاون فرماندهی یگان و فرمانده 
گروه پشتیبانی و چند افسر دیگر، با خشم وارد 

منطقه شدند. 
از  مجروحین  و  اجساد  کوتاهی،  مدت  در 
محدودة میدان مین جمع‏آوری شدند. سؤال این 
بود که چگونه ممکن است کسی ـ آن هم یک 
نوجوان ایرانی ـ بتواند به راحتی میدان پر از مین را 
عبور کند و در چند متری، به طرف آن‌ها نارنجک 

پرتاب کند؟
فرمانده آن گروه هشت نفری قبلی در حالت 
بیهوشی به سر می‏برد؛ اما مجروح نشده بود. شاید 

از ترس و وحشت و اضطراب بیهوش شده بود!
احتیاط و دقت منطقه را  با  این گروه جدید 
جستجو کردند. آن‌ها در نقطه دیگری با جنازة 
احتمالاً  که  روبه‏رو شدند  عراقی  چندین سرباز 

آن‌ها هم با پرتاب نارنجک مرده بودند. 
و ناگهان همة آن‌ها بر روی تپه‏ای که فاصله 
که  دیدند  را  نوجوانی  نداشت،  آن‌ها  با  زیادی 
آن‌ها  سوی  به  نارنجک  و  بود  ایستاده  فاتحانه 
پرتاب میک‏رد. نوجوان ایرانی، استوار ایستاده بود. 
دور سرش باند قرمزی بسته بود که شعار: »یا 
حسین« روی آن نوشته شده بود. او در حالیک‌ه 
خنده‏ای بر لب داشت، با اشاره انگشت به عراقی‏ها 

می‏گفت: »بیایید جلو!...« 
نوجوان  رفتند.  جلوتر  کمی  احتیاط،  با  آن‌ها 
ایرانی مجروح شده بود و خون زیادی  بسیجی 
از او می‏رفت. او همین که احساس کرد در بین 
عراقی‏ها چند افسر هم وجود دارد، با فریاد بلند 

آخرین  لرزاند،  را  دشت  تمام  که  »الله‎اکبر«ی 
نارنجک خود را به سوی عراقی‏ها پرتاب کرد. 
فراری  موش  مثل  افسرهایش  و  گروه  فرمانده 
شدند و در پناه پستی و بلندی تپه سنگر گرفتند. 

اما نوجوان رزمندة ایرانی که از شدت خونریزی 
بی‏حال شده بود، نتوانست با پرتاب بیشتر آخرین 
نارنجکش افسرهای عراقی را شکار کند، و آن 

نارنجک در نزدکیی خود او منفجر شد...
فرماندة گروه و افرادش مدتی به بدن بی‏حرکت 
نوجوان ایرانی خیره شدند و بعد وقتی که دیدند 
او حرکتی نمیک‏ند، با ترس، آرام و با احتیاط به او 
نزدیک شدند و ناگهان گلوله‏ها به سوی او شکلیک 

شد و او را از آخرین رمق‏هایش انداخت...


زمانی که نیروهای دیگر عراقی برای جمع‏آوری 
کشته‏هایشان آمدند، نوار سفیدرنگی در میدان 
مین پیدا کردند که یک سر آن به سوی نیروهای 
ایرانی بود و یک سر دیگرش به سوی نیروهای ما 
در اطراف این نوار ردپای آمدن و رفتن مشاهده 

می‏شد. 
از  استفاده  با  بار  هر  ایرانی  نوجوانی  رزمندة 
تارکیی شب و به کمک این نوار خودش را به 
چند قدمی سنگرهای ما می‏رساند و نارنجک‏ها را 
پرتاب میک‏رد و خونسرد و آرام از داخل میدان 

مین باز می‏گشت....


مات  خاطره،  این  خواندن  از  نویسنده  آقای 
واقعی  شخصیت  حالا  او  بود.  مانده  مبهوت  و 
داستانش را پیدا کرده بود. او قلم را به دست 
گرفت تا شروع به نوشتن قصه‏اش کند. اول نام 

داستانش را بالای صفحه نوشت: شیر بچه!
و بعد شروع به نوشتن قصه‏اش کرد...
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پنجره‌ای رو به ایر

 گردآوری و انتخاب: هانیه قربانی

ایران زیبا
هر گوشه و کنار این سرزمین خوب  سرشار از لطافت و زیبایی است.در 

این شماره به چند جای دیدینی از هزاران مکان زیبای ایران عزیز سفری 
تصویری می کنیم: 

                پلکان آبی  
 باداب سورت یک چشمه پلکانی بسیار زیبا در استان مازندران است. این چشمه 
پلکانی اثری استثنایی در ایران است که مشابه زیادی در دنیا ندارد. با اینکه باداب 
سورت در سالیان اخیر خیلی  خشک شده است ولی همچنان از زیبایی بر خوردار 
است. نزدیک ترین روستا به باداب سورت روستای اروست است و نزدیک ترین 
شهر به آن ساری است.. در قسمت  شرقی باداب سورت گیاهان بوته ای انبوهی 
رویده است و در غرب آن روستای اروست واقع  است. آب چشمه دمای معتدلی 
دارد و در دسته چشمه های آبگرم ایران قرار نمی گیرد. آب چشمه شور است و به 

خاطر املاح موجود در آن خواص درمانی بی شماری برای آن نوشته اند.

  دریا چه رویایی  
دریاچه سبلان از طبیعت های زیبا در ویلا دره  است و بهترین طبیعت شمال در 
پاییز را دارد. این دریاچه با توجه به اسمش بر بلندای کوه مرتفع سبلان قرار گرفته 
است. از زیبایی های خیره کننده این دریاچه می توان به آتش فشانی که در بالای 
کوه قرار دارد، اشاره کرد. آب دریاچه سبلان در تمام طول سال به جز تابستان یخ 
زده است. اهالی محلی آنجا دریاچه سبلان را ساوالان می گویند و آنجا را جزو جاذبه 

های طبیعی و زیبای ایران می شناسند.

  حیران در زیبایی  
گردنه حیران از دیدنی ترین مناطق ایران است که در جاده گردشگری آستارا-

اردبیل قرار دارد. گردنه حیران در جهان معروف به بهشت آسیا است که مشرف 
به رود ارس است و برای اهالی جاده دیدن این گردنه زیبا جزو بهترین خاطرات 
سفر است. در سمتی از جاده کوهستانی و در سمتی دیگر رود ارس دیده می 
شود. گردنه حیران از زیبایی های منحصر به فرد ایران است و از نظر طبیعی بکر 
محسوب می شود. زیبایی های رود ارس مرز ایران و آذربایجان را مشخص می 
کند. شگفتی های جنگل انبوه و سرسبزی که بر روی کوه ها در هاله ای از مه قرار 

گرفته اند بهشتی شگفت انگیز و دیدنی را ساخته اند.
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                   ارگ بم  
بزرگ‌ترین سازه خشتی جهان با نام ارگ بم شناخته می‌شود. این بنای تاریخی با 

مساحتی بالغ بر ۱۸۰۰۰۰ متر مربع در شهر کرمان واقع شده است.
ارگ بم در سده ۵ پیش از میلاد ساخته شده و تا سال ۱۸۵۰ پس از میلاد از 
آن استفاده می‌شد. این ارگ تاریخی که در مسیر راه ابریشم قرار گرفته بود، دژی 
بزرگ است که ارگی در قلب آن واقع شده است البته ظاهر این ارگ به اندازه‌ای 

پرابهت است که به نام دژ نیز شناخته می‌شود.
گفتنی است؛ ارگ بم در اثر زلزله شدیدی که در تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۸۲ 
رخ داد تقریبا به طور کامل از بین رفت و سپس بازسازی شد. این ارگ در تاریخ ۱ 

فروردین ماه سال ۱۳۴۵ به ثبت ملی رسیده است.

                          دریاچه‌‌ی نمک  
دریاچه نمک حوض سلطان در 40 یکلومتری شمال شهرستان قم و 85 یکلومتری 
جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه تهران قم قرار دارد. این دریاچه که به دریاچه 
ساوه- قم ودریاچه شاهی هم معروف است، به مساحت تقریبی 240 یکلومتر مربع 
درشمال شرق شهرستان قم واقع شده است و رشته کوههای البرز درشمال آن قرار 
دارد وسعت و شکل دریاچه متناسب با ورود آب و میزان بارندگی آن درفصول 
مختلف سال متفاوت است. درمواقع بارندگی و ذوب برف‌های ارتفاعات اطراف 
چون بر میزان آب ورودی افزوده می‌شود، وسعت آن زیاد و در غیر از این ایام 
وسعت آن کاهش میی‌ابد. بدین ترتیب سطح آب دریاچه پیوسته در نوسان است.

درموقع پرآبی سطح دریاچه گسترش میی‌ابد و آب آن، اراضی پست و شوره‌زار 
باتلاقی پیرامون را می‌پوشاند

جالب است بدانید که در این منطقه پرندگان زیبایی همچون هوبره، انواع کبوتر و 
پرندگان مهاجر نظیر غاز خاکستری، آنقوت، لک لک، انواع عقاب و غیره نیز زندگی 
می کنند. در منطقه پستاندارانی نیز از قبیل خرگوش، موش صحرایی، روباه و گاهی 

آهو دیده می شوند.

  پلی برای آرامش  
پل طبیعت، کیی از قطب‌های گردشگری شهر تهران است که در چند سال 
گذشته مورد استقبال فراوانی قرار گرفته و تبدیل به کیی از نمادهای شهر شده است. 
شگفت‌انگیزترین نکته در مورد پل طبیعت تهران این است که هرچند بین چندین 
اتوبان اصلی شهر قرار دارد و درست در مرکز شلوغی و ترافیک ساخته شده، اما 
احساسی از بودن در طبیعت و تنفس را به همراه دارد.وجود فضاهای سبز، مسیرهای 
پیاده‌روی و دیدن آدم‌های با انرژی و خوشحالی که برای تفریح یا ورزش به پل 

طبیعت تهران می‌آیند، حس شادابی و سرزندگی این فضا را دو چندان میک‌ند.
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این هم نوعی اعتیاد است
کیی از مهمترین اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی در زندگی افراد کاهش اعتمادبه‌نفس آن‌ها و نیز ایجاد اعتیاد به اینترنت و کلاه‌برداری، عشق‌های مجازی پوچ، ازبین رفتن بنیاد خانواده، بروز خیانت و ازهم گسسته شدن پیوند‌ها اشاره نمود.روزمره و هدف‌های زندگی، ایجاد استرس، اضطراب و ناامیدی به دلیل مقایسه خود با دیگران و نیز بروز موارد فریب و نیرنگ، نرم‌افزار‌ها و صرف وقت طولانی بر‌ای مطالعه مطلب‌ها و صحبت با دوستان و در نتیجه کمبود وقت برای رسیدگی به فعالیت‌های از جمله مشکل‌هایی که  نوجوانان و جوانان در زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با آن مواجه‌اند می‌توان به تعداد زیاد این‌گونه 

برای جواب اطرافیان در این شبکه‌ها بازه زمانی زیادی از افراد را به خود اختصاص این روز‌ها چک کردن ایمیل‌های مختلف، مطالعه و جواب دادن به پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی و انتظار چک کردن مدام شبکه‌های اجتماعی و غافل شدن از زندگی و فرصت‌های طلایی است.
می‌دهد و کارشناسان دریافتند میانگین بازده کاری کارکنان و 
درس دانش‌آموزان و دانشجویان در سراسر 
دنیا به شدت افت کرده است.
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س 
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ت 
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ع: 

منب

در اینجا چند نکته وجود دارد که می‌توانید با رعایت 

آن اعتیاد خود به شبکه‌های اجتماعی را کنترل کنید:

1. مدت زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت 

مداوم مدیریت کنید.

ساده‌ترین راه برای اطمینان از اینکه شما زمان زیادی را صرف 

شبکه‌های اجتماعی نمیک‌نید این است که به زمانی که در شبکه‌های 

اجتماعی صرف میک‌نید نظارت کنید. برای مثال از یک کرونومتر 

استفاده کنید و حد مجازی را برای خود تنظیم کنید. وقتی زمان 

استفاده شما از فضای مجازی تمام شود، صرف نظر از اینکه چه 

میزان از کار شما باقی مانده و آگاهی از این موضوع که فردایی هم 

م کار‌ها در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، می‌توان گامی 
برای انجا

مثبت برای رهایی از این اعتیاد برداشت.

2. استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به حداقل برسانید.

نیازی به عضویت در ۱۵ شبکه مختلف نیست. در حقیقت، 

نیازی نیست عضو دو شبکه‌ای باشید که یک کارایی را دارند. این 

موضوع اگر رعایت شود خودش می‌تواند امیدی را به وجود آورد 

که زمان خود را برای انجام کار‌های مهمتر بهک‌ار گیرید.

3. زمان خود را اولویت‌بندی کنید.

ها تنها زمانی مفید است که کار شما را انجام 
ستفاده از این ابزار‌

ا

دهند؛ اینکه وقت بگذارید و پروفایل خود را مدام تغییر دهید نه‌تنها 

زمان شما بلکه هارمونی و نظم زندگی شما را کم کم به خطر 

دازد. کارهای مهم خود را در شبکه‌های اجتمای اولویت‌بندی 
می‌ان

کنید و پس از انجام کارهای مهم خود، دیگر از این فضا استفاده 

بیهوده نکنید.

4. زمان بیشتری را در دنیای حقیقی سپری کنید.

فاده ما از این شبکه‌ها به گونه‌ای شده که وقتی واقعاً 
چرا است

ی را در دنیای حقیقی انجام دهیم دست از سر این دنیای 
باید کار

مجازی برنمی‌داریم؟ بهتر است همین حالا به جای گشت و گذار 

در این دنیای غیرحقیقی برای خانواده و دوستان خود در دنیای 

حقیقی وقت بگذاریم.

5. مدت زمان بیشتری را با خانواده و نزدیکان خود بگذرانید.

شما تنها کسی نیستید که با گذراندن وقت در دنیای اینترنتی 

گاهی دچار خستگی می‌شوید، بی‌شک خانواده شما هم از حضور 

مداوم شما در این دنیای مجازی رنج می‌برند؛ آن‌ها گاهی نیاز 

دارند علاوه بر جسم شما روح و فکر شما هم معطوف به آن‌ها 

باشد. خانواده و دوستان، شما را نمی‌بینند، زیرا شما تمام حواستان 

صرف تمرکز بر روی این است که چگونه از زوایای مختلف خود 

عکس بگیرید و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید. با خانواده 

خود وقت بیشتری بگذرانید و اجازه ندهید روابط فضای مجازی 

جایگزین روابط حقیقی شوند.

تفاده از اینترنت به دلیل جذابیت‌های کاذبی که 
نتیجه‌گیری: اس

برای کاربران ایجاد می کند، به آرامی آن‌ها را به خود معتاد می‌سازد 

و ‌واند نیازهای روانی و هیجانی آن‌ها را تأمین نماید. بنابراین جایگزین 

نمودن شبکه‌های اجتماعی روی اینترنت به جای حضور و تعامل با 

افراد در دنیای واقعی، باعث خواهد شد که ارتباطات اجتماعی و 

عاطفی کاربران مختل شود. به هر حال اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی 

موضوعی است که بسیاری از ما آن را در خود می‌يابیم و باید دیر یا 

زود برای مدیریت آن قدم برداریم.
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دکتر شهربانو قهاری نکات جالبی را درباره فضای 

مجازی عنوان کرده‌اند که بسیار  خواندنی است:

فضای مجازی امروزی برای همه ضروری است اما اگر این مساله نامحدود نباشد نتیجه‌ی 

مخربی به همراه دارد. مشکلات ناشی از این رفتار در کودکان با منزوی شدن و فاصله گرفتن از جمع 

و بروز مشکلات جسمانی )به دلیل عدم تحرک( مشهود است . با این حال نمی توانیم بر اساس این آسیب‌ها 

درباره خوب یا بد بودن فضای مجازی صحبت کنیم. آنچه مسلم است، فضای مجازی جای برقررای ارتباط در 

سطوح اولیه است و این برای همه لازم است اما کافی نیست چرا که ما برای حیات انسانی خود نیازمند ارتباط مستقیم 

با انسان های دیگر هستیم.

پرداختن بیش از حد به فضای مجازی می تواند افراد را از ارتباط سالم با خانواده خود نیز محروم کند و آن  را به خطر 

اندازد. امروزه می بینیم که خانواده ها در کنار کیدیگر نیز در فضای مجازی فعالیت میک‌نند، حتی زمان‌هایی که برای تفریح 

به بیرون از خانه می روند اما همه با تلفن همراه خود سرگرم می‌شوند و این تهدیدی برای بنیان‌های خانواده به شمار می‌رود.

هر چیزی که بیش از اندازه استفاده شود اعتیاد می‌آورد و این مشمول فضای مجازی نیز می‌شود. سوال این است که چرا 

افراد به سوی فضای مجازی حرکت کرده‌اند و از جمع عمومی و مشارکت در اجتماع گریزانند. چرا در میان دوستانشان 

حضور نمی یابند؟ با بررسی این مسائل و ریشهی‌ابی در خصوص علت‌ها و همچنین یافتن راه حل‌ها می‌توان راهکارهایی را برای 

جلوگیری از اعتیاد افراد به فضای مجازی پیدا کرد. خیلی‌ها شاید ندانند که فعالیتشان به نوعی اعتیاد است.

سن نوجوانی بسیار حساس است و آن‌ها علاقه زیادی برای ورود به این فضا دارند. به همین دلیل ممانعت از ورود نوجوانان 

به شبکه‌های مجازی به نظر نتیجه معکوس به همراه دارد و روش درستی نیست. بهترین کار آموزش صحیح و کامل در خصوص 

قوانین و روش استفاده از فضای مجازی به آن‌ها است تا در این محیط دچار مخاطره نشوند.

به اعتقاد من نوجوانان تا سنین 15 سالگی نباید از دسترسی داشتن به تلفن هوشمند برخوردار شوند اما بعد از آن می‌توانند از طریق 

آموزش‌های منظم و هدفمند، آن‌ها را با این محیط آشنا کرد تا از هر نوع آسیبی برحذر باشند.

اعتیاد و وابستگی به شبکه‌های مجازی می‌تواند نوجوان  را به جای ارتباط با خانواده و دوستان،  و همچنین به جای آنک‌ه زمان 

خود را صرف مطالعه کند بیش‌تر به سوی انزوا و افسردگی و خستگی فکری بکشاند..

لطفاً این هشدارها 

را جدی بگیرید 
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  شعر 
زندگی ساعت تفریحی نیست

یا با خوردن آجیل و خوراککه فقط با بازی
بگذرانیم آن را 

ساعت بعد چه درسی داریم؟!هیچ می‏دانی آیا
آخرین زنگ، حساب!زنگ اول، دینی،

 زنده یاد سلمان هراتی

   ورد زبان پرنده‌هاست 
گفتند که دمار تو را در می‌آورندیادم نرفته است چه شب‌ها... چه بادهاصدها پرنده سرخوش و شاداب می‌پرندآه ای درخت سبز که امروز بر سرتبا احترام و عشق، تو را اسم می‌برندهر بار عابرانی از این کوچه بگذرند

سرشاخه‌هات لانة صدها کبوترنداما هنوز سبز و برپا، هنوز همدیدم شکوفه‌های تو بر خاک، پرپرندیادم نرفته است چه اردیبهشت‌ها
پانته‌آ صفایی بروجنیهر بار شاد و سرخوش از این کوچه بگذرندنامت همیشه ورد زبان پرنده‌هاستدر کوچه‌های سوخته بر دست می‌برندپیراهن کبود تو را گرچه بادهااین سیب‌های قرمز شاداب، دیگرندآن زخم‌ها که بر تنه‌ات مانده دیگر وناز تو را به قیمت خورشید می‌خرنددر سایه‌ات هنوز سبدهای رنگ رنگ

 

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  گندمزار
گندم‌زار تو بسیار زیبایی

هر فصلی با رنگی می‌آیی

بی‌رنگی، پرُرنگی، کم‌رنگی
با هر فصل همراهی، هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

رنگ ابر، رنگ برف، رنگ آب
رنگ زرد، رنگ شب، رنگ خواب

گاهی خشک، گاهی سبز، گاهی زرد
گاهی خیس، گاهی گرم، گاهی سرد

پرُرنگی، کم‌رنگی
با هر فصل هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

رنگ برف، رنگ آب
رنگ شب، رنگ خواب

گاهی سبز، گاهی زرد
گاهی گرم، گاهی سرد

پرُرنگی، کم‌رنگی
با هر فصل هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

 محمود کیانوش

  زندگی...   
با شمایم! ای عزیزان، با شما!
ای شما را سینه با درد آشنا
ای شما را دست‏های گرمِ گرم
ای شما با مردمِ مرد، آشنا
من به لبخند شما دارم نیاز
من به پیوند شما دارم امید
این منم! مشتاق دیدار شما
وز شما دارم امید بازدید
رو به دنیای تبسم آورید
آشنایی، میوه‏ی لبخندهاست
مهرورزان، مهربانی پرورند
زندگی آمیزه‏ی پیوندهاست
دست‏ها! ای دست‏های مهربان!
دست هم گیریم و همکاری کنیم
من، تو را، و تو مرا، ای همنفس
در فضای دوستی، یاری کنیم
رشته‏ها، ای رشته‏ها یکتا شویم
قطره‏ها، ای قطره‏ها، یکجا شویم
دست هم گیریم، ای جویبارها
تا چو رودی راهی دریا شویم
وقت همدستی برای زندگی‎‏ستاین سر انگشتان ما مشکل گشاست
چشمِ تعمیر وطن دارد، وطن!
روز، روز یاری و سازندگی‏ست!
استاد حمید سبزواری

 

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ایران  مردم  مقدس  دفاع  سال  هشت 
حامیان  و  بعثی  صدام  برابر  در  اسلامی 
از حوادث عجیب  آمریکایی‌اش سرشار 
و خواندنی است. این خاطره از یک اسیر 
اسیران  اردوگاه‌های  در  مسیحی  ایرانی 

ایرانی در عراق بسیار خواندنی است:

مدتی  از حضورمان در اردوگاه گذشت 
و همه چیز کمک‌م وضع مناسب خودش 
را پیدا کرد. هر روز که می‌گذشت، قوانین 
جا افتاده‌تر می‌شد و نیاز کمتری به تذکر 
پیدا می‌شد. در کیی از همین روزها، 
رضا برخلاف معمول گذشته، خوش‌حال 
اردوگاه  فرماندهی  دفتر  از  سرحال،  و 
بازگشت. کنار دیوار لم داده و نگاهم به 
زخم های پایم بود که نگهبان در را پشت 

سرش بست و قلاب‌ها را چفت هم کرد.
یک راست سراغ حاجی رفت و کنارش، 
هر  حاجی،  چهره‌ی  شد.  گفت‌و‌گو  مشغول 
لحظه بازتر می‌شد و نشان می‌داد رضا در 
کسی  است.  بوده  موفق  مأموریت  اجرای 
نمی‌دانست چه خبر است و چه امتیازی به 
ما داده‌اند. ظهر که شد، رضا دست کیی از 
بچه‌ها را گرفت و از ما خواست، در نقطه‌ای 
از سوله، آماده باشد. به بقیه هم اشاره کرد 

جمع شوند.
افراد که جمع شدند، در کمال ناباوری 
اعلام کرد اجازه‌ی برپایی نماز جماعت را 
گرفته و از کسی که انتخاب کرده بود، 
روز،  آن  تا  بگوید.  اذان  آرام  خواست 
موقعیتی پیش نیامده بود تا با خیال راحت، 
نمازشان را بخوانند و من به تماشا بنشینم، 
بنابراین، خوش‌حال به سویش رفتم تا به 
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او تبریک بگویم: »می‌خواهید نماز جماعت 
بخوانید؟«

لحظه‌ای  شد،  بلند  که  مؤذن  صدای 
خیره مرا نگریست و بی‌آنکه جوابی بدهد، 
به سویش دوید. مقابلش که رسید، چیزی 
در گوشش گفت که مؤذن به خروش آمد. 
قیافه‌اش نشان می‌داد دلش می‌خواهد جوابی 
بدهد، اما ناچار به تحمل است. لذا بی‌آنکه 
پرداخت.  اذان  ادامه‌ی  به  بگوید،  چیزی 
رضا دوباره به طرفش هجوم برد: »چرا داد 

می‌زنی؟ مگه نمی‌گم آروم‌تر؟«
 مؤذن، ابروهایش را در هم کشید و کمی 
صدایش را پایین آورد، اما هنوز دل‌خواه رضا 

نبود: »جون مادرت یواش‌تر. داد نزن.«
 مؤذن لج کرد و صدایش را بلندتر کرد. 
آرام  خواست  او  از  و  کرد  التماسش  رضا 
باشد. اما گوش مؤذن  بدهکار این حرف‌ها 
نبود. رضا مستأصل و درمانده، دنبال کسی 
می‌گشت تا کمکش کند که حاج‌آقا زمانی از 
راه رسید و رضا را به آرامش دعوت کرد: 
بلند  بلند  بذار  نترس.  »چه کارش داری؟ 

اذان بگه.«
با شنیدن حرف حاجی دلِ شیر  مؤذن، 
پیدا کرد و بندهای آخر را بلندتر خواند.رضا 
هم دندان‌هایش را با حرص، روی هم فشار 

داد.
 رضا که آرام‌تر شد، سؤالم را دوباره از 
او پرسیدم. نگاهی به مؤذن انداخت وگفت: 
نماز، آروم  برای  اجازه دادن  فقط  بابا،  »نه 

اذان بگیم.«
جوابش خارج از حد انتظارم بود و متوجه 
شد: »چیه؟! تو چرا این قدر آتیشت داغ‌تر 

از ماست؟«  

حرفی برای گفتن نداشتم. جوابش مثل 
این بود که بگوید مگه فضولی.

دنبال راهی بودم تا خود را از آن هوای 
سنگین که به سختی قادر به تنفسش بودم، 
نجات دهم. هنوز چند قدم برنداشته، رضا 

صدایم کرد.
ـ چی شد؟ ناراحت شدی؟!

ـ نه بابا. بالاخره باید به خودم بیام. جای 
من همین مقدار کوچیک روی پتوست. من 

مال دنیای شما نیستم.
ـ این حرفا چیه می‌زنی مؤمن؟ ما حالا، 

حالاها با تو کار داریم.
تصدیق گفته‌اش، حرفی بود که کیی از 
دوستان با صدای بلند گفت: »سورن، با رضا 

برید پیش آقا زمانی، کارتون داره.«
اولین بار بود آن‌قدر نزدیک و صمیمی، 
با آقای زمانی برخورد میک‌ردم. گویا قبلًا 
هماهنگی‌هایش را با رضا کرده بود. همین 
که اطراف‌مان خلوت شد، از رضا پرسید: 
این دست، اون دست  چی شد؟ پس چرا 
برید  شید  بلند  می‌گذره،  وقت  میک‌نی؟ 

دنبال کار. به بقیه هم بگو صف ببندند.«
رضا معطل نکرد و همراهش به طرف در 

سوله رفتم.
»سورن، می‌خوایم نماز جماعت بخونیم.

حاج آقا زمانی خواسته یک زحمت گردنت 
بندازیم.«

را  سوله  در  روی  کوچک  پنجره‌ی  بعد 
نشانم داد. از میان درز باریک قاب آهنی، تا 
دفتر اردوگاه به راحتی دیده می‌شد. نگهبان‌ها 
انجام مسئولیت‌ها، در رفت و آمد  در پی 
نیمه‌جان،  آفتاب  زیر  هم  تعدادی  بودند. 
کنار دیوار لم داده و مشغول صحبت بودند. 

چیزی برای دلواپسی نبود.
احساس  هروقت  باش،  بیرون  »مواظب 

خطر کردی، سریع حاجی رو خبر کن.«
ترس از عراقی‌ها نبود که بدنم را به لرزه 
انداخت، اینک‌ه از یک درز چند میلی‌متری 
از  بیش  تا  می‌بودم  جلاد  مواظب  باید 
بخوانند،  را  نمازشان  مسلمان  نفر  هزار 
وحشت‌آور بود. چند بار دیده بودم استوار و 
سربازانش، حتی به کسانی که به تنهایی نماز 
می‌خواندند، یورش برده و چه بلایی سرشان 
آورده بودند. حالا با قبول این مسئولیت، اگر 
پلک می‌زدم، ممکن بود نتوانم از بروز خطر 
جلوگیری کنم. نتیجه‌اش هم معلوم بود و 

دردش همان دم، گریبانم را گرفت.
مؤذن صورتم را غرق بوسه کرد و حاجی 
برایم دست تکان داد. وضع و حال همه، حتی 
بیماران، به طرز محسوسی تغییر کرده بود. 
صلوات‌های پی‌در‌پی و آرام، روی تک‌تک 
سلول‌هایم اثر می‌گذاشت. چیزی از کلمات 
چشمانش  نمی‌شنیدم.  زبان  آذری  مؤذن 
دریای اشک بود. در حالی که قلبم به شدت 
می‌تپید، جواب دوستان را دادم و حواسم را 

به بیرون دادم.
عطر  روز،  تمام  بودم.  راضی  خودم  از 
خاصی را حس میک‌ردم. توی نگاه بچه‌ها، 
نمره‌ی بیست موج می‌زد و هر لحظه غرورم 
پربارتر می‌شد. وقتی هم رضا پتوی گرمش 
را رویم انداخت، کارنامه‌ی عمل آن روزم را 

با نمره‌ی عالی بست.
خستگی مهلت نداد تا از رضا تشکر کنم. 
خواب راه چشمانم را بست. در عالم رؤیا هم 
چشمانم را چون عقاب به عراقی‌ها دوخته 
انبودم تا دوستانم دمی با خدا راز ونیاز کنند.
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شاید خواندن و دانستن از دوران نوجوانی شخصیت های 
بزرگ برای شما نوجوانان بسیار شیرین باشد.

در این شماره به خاطراتی در مورد زندگی نوجوانی از 
بزرگان ایران اسلامی می پردازیم:

حتما نام پروفسور حسابی را شنیده ای.دانشمند بزرگی 
شد.او  خاک  و  آب  این  برای  زیادی  افتخارات  باعث  که 
دوران کودکی و نوجوانی سختی را در زندگی اش گذرانده 

است.در دوران پهلوی پدر پروفسور حسابي كه سفير ايران در 
»بيروت« بوده است، در كمال ناباوري، همسر و فرزندانش را در 
بيروت رها مي‌كند و به تهران مي‌آيد  و  به اين ترتيب، روزگار 
سخت خانواده حسابي در بيروت آغاز مي‌شود. مادرِ مهربان و 
سختكوش پروفسور حسابي، با زحمت فراوان، در شرايطي بسيار 

سخت، نگران درس و تحصيل فرزندان خويش است...
مادر كه مي‌ديد، بچه‌هاي حاج علي به مدرسه مي‌روند و 
درس مي‌‌خوانند، به فكر افتاده بود كه ما را هم راهي مدرسه 

دانساز
د محسن گل

  سی

شددکتری که حســابی  
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كند؛ اما با كدام پول؟ بارها به حاج علي گفته بود: »حاج 
علي! خوش به حال تو و بچه‌هايت! بچه‌هاي تو به مدرسه 
مي‌روند و درس درست و حسابي مي‌خوانند. اما من نگرانم 
كه  اين دو پسر، فردا كه بزرگ شدند؛ به خاطر نخواندن 

درس مجبور به انجام كارهاي پيش پا افتاده شوند.« 
بالاخره دست به دامن حاج علي شد كه جست‌وجو كند 
و اگر ممكن است، مدرسه‌اي مجاني پيدا كند. جست‌وجوي 
حاج علي باعث شد كه سر از مدرسه‌ي كشيش‌هاي فرانسوي 
بيروت درآوريم. اين مدرسه شبانه‌روزي بود. نام ما را به 
اين شرط در مدرسه نوشتند كه تعليمات مذهبي برايمان 
اجباري باشد. بايد شش شب در مدرسه مي‌خوابيديم و يك 
شب به خانه مي‌آمديم. اين خبر واقعاً وحشتناك بود. مگر 
مي‌شد؟! من و برادرم وقتي اين شرط را شنيديم، خيلي گريه 

و زاري كرديم. مگر مي شد از كنار مادرمان درو شويم؟!
حاج علي هر طور بود، ما را راضي و روانه‌ي مدرسه 
كرد. موقع ورود به مدرسه، چهره مسئولان مدرسه ما را 
زهره‌ترك كرد. قيافه‌هاي جدي، عموماً استخواني، خشن، 
اخمو، با لباس‌هاي دراز. تمام لباس‌هايشان سياه بود. همه‌شان 
گردنبندي داشتند كه يك صليب جلوي آن آويزان بود. 
يقه‌هايي مخصوص داشتند كه فقط يك شكاف سفيد از جلو 
آن پيدا بود. به من و برادرم يك دست لباس مخصوص، 
ساده و كمي شبيه لباس خودشان، با پارچه‌اي به مراتب 
خشن‌تر دادند. لباس‌هايمان را عوض كرديم. ما را به يك 
خوابگاه بردند. بالاي تختخواب‌هاي ما شماره‌هاي 74 و 75 
بود. قرار شد 74 مال من و 75 مال برادرم باشد. به ناهار 
خوري رفتيم. همان شماره‌ها، صندلي‌هاي ما را در ناهارخوري 
تعيين مي‌كرد. بشقاب و قاشق وچنگالي به ما تحويل دادند 
كه همان شماره‌ها را با رنگ پشت آن نوشته بودند. جاي ما 

هم با همين دو شماره در كلاس درس معين بود. 
وقتي به دفتر برگشتيم، ديگر از حاج علي خبري نبود. قلبمان 
به شدت مي‌تپيد. نفسمان بالا نمي‌آمد. اشك هر دو ما موقعي 
درآمد كه ناظم مدرسه، يك كشيش بداخم و خشن فرانسوي، 
رو به من و برادرم كرد و گفت: »ديگر از اين به بعد، كسي 
با شما  عربي حرف نمي‌زند. زبان ما از امروز فرانسه است.« 

خدا را صدهزار مرتبه شكر كرديم كه مادر مقداري به 
ما فرانسه ياد داده بود. همين باعث مي‌شد، هر چند اندك، 

مطالبي را متوجه شويم. فضای مدرسه آنقدر وحشتناک بود 
که  من و برادرم حالي نزديك به مرگ پيدا كرديم؛ ولي 
نفسمان بيرون نيامد. به علت همين ترس، هر شب وقتي كه 
من و برادرم مي‌خواستيم بخوابيم، سرمان را زير لحاف به هم 

مي‌چسبانديم. 
»امن يجيب« و »نادعلي« مي‌خوانديم و ريز ريز گريه مي‌كرديم. 
ولي چه  از زمزمه گريه همديگر خوابمان مي‌برد.  بالاخره 

خوابي! تا صبح كابوس مي‌ديديم.
. بعد از مدتي،  این سخت‌گيري‌های شدید، مادر بيمار و 
خانه نشين ما را به فكر فرو برد. از ترس اينكه دو بچه مسلمانِ 
بي‌گناهش تباه نشوند، از حاج علي خواهش كرد كه هر جور 
شده است ما را از شبانه‌روزي بيرون بياورد. كار بسيار مشكلي 
بود، بارها و بارها به مدرسه ما آمد و رفت تا راهِ حلي پيدا 
كرد. او يك استشهاد محلي تهيه كرد كه در آن،گواهي فلج 
بودن ما درمان توسط پزشك محلي تأييد شده بود. همچنين، 
لزوم نگهداري ايشان توسط ما توصيه شده بود. چون خودش 
غواص كنسولگري بود، مهر سفارت را هم زير استشهاد زد و 
به تأييد فرمانداري رساند. بالاخره با پيگيري زياد، از مسئولان 
مدرسه اجازه گرفت كه هر روز عصر بتوانيم به منزل بياييم و 

صبح زود به مدرسه برگرديم. 
بعد از آن، عصرها كه به خانه مي‌آمديم، مادر درهمان بستر 
بيماري، قرآن، ديوان حافظ، مثنوي مولوي، گلستان و بوستان؛ 
شاهنامه و منشآت قائم مقام را به ما درس مي‌داد. مادر سعي 
مي‌كرد به اين ترتيب، اعتقادات ديني و فرهنگ ايراني خود 
را به خوبي ياد بگيريم. هنوز هم من آنچه را كه نزد ايشان 
آموخته‌ام، به خوبي به ياد دارم. يعني هر كس هر چيزي را 
در كودكي خوب ياد بگيرد و معلم خود را هم دوست داشته 
باشد، آموخته‌هاي خود را فراموش نخواهد كرد. از بركت اين 
معلم فداكار و فرشته‌ي نجات، در همان كودكي قرآن را حفظ 
كردم و پي بردم كه طبيعت با آهنگ موزون و عرفاني خود 
در حال نيايش است. بعد از حفظ قرآن، با تلاش و پيگيري 

مادرم، موفق به حفظ ديوان حافظ نيز شدم. 
چشم‌هاي منتظر و دلِ نگران مادر سبب مي‌شد كه هيچ 
لحظه‌اي را از دست ندهيم و جز فرصت‌هايي كه براي تهيه 
مخارج زندگي و تحصيل، كمي كار مي‌كرديم، بقيه‌ي اوقات را 

صرف درس خواندن كنيم. 
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جاي جشن گرفتن است. بگو بدانم اين بهو كيست كه تو را به اين 
روز انداخته است.« 

من اينك به پيكار و رزم آمدم 
         نه از بهر شادي و بزم آمدم!

مهراج‌شاه گفت: »او از فك و فاميل من است و به همين خاطر او 
را حاكم يكي از شهرها قرار دادم. اما او همين كه كمي قدرت گرفت 
گفت كه ديگر حاضر نيست به ضحاك ماليات و خراج بدهد. اين بود 
كه بين ما جنگ شد و بسياري از سربازان من هم به لشكر او پيوستند 
و چندين هزار فيل نازنين من به چنگ او افتاد و من شكست خوردم 

و همين وضعي پيش آمد كه مي‌بيني!« 
گرشاسب گفت: »مرد حسابي! پس چرا اين جا نشسته‌اي و براي 
من جشن گرفته‌اي. زود باش برو هرچه از لشگريانت باقي مانده آماده 
كن كه به سراغ بهو برويم. من هم مي‌روم لشكر خودم را آماده كنم.« 
همين كه گرشاسب رفت. مهراج‌شاه ترسيد. با سران باقي‌ماندة 
لشگرش مشورت كرد كه: »اي بابا! سپاه ايرانيان خيلي كم است. 
من مي‌ترسم با او همراه شوم و به جنگ بهو بروم كه چندين برابر 
گرشاسب لشكر جنگي دارد! بهتر است همين جا بمانيم و آب داخل 

خندق بريزيم!«
است؟  كدام  حرف‌ها  »اين  گفتند:  لشكر  بزرگان 
ايرانيان مردماني بسيار جنگجو و دلير هستند. هر كدام 
از آ‌ها با چند صد جنگجوي دشمن برابري مي‌كنند. خود 

گرشاسب هم‌اندازة يك لشكر قدرت دارد.« 
همراه  و  ريخت  مهراج  ترس  بزرگان،  سخنان  با 

گرشاسب به راه افتاد. 
گرشاسب پيشاپيش سپاه سوار بر اسب خود 

رزم گرشاسب
از طرف  نامه‌اي  بود كه  نشده  هنوز عرق گرشاسب خشك 
ضحاك به اثرط پدر گرشاسب رسيد. او دستور داده بود كه بايد 
گرشاسب فوراً به هندوستان برود و به ياري مهراج‌شاه بشتابد كه 
در آنجا حكومت مي‌كرد اما حالا بلايي به نام »بهو« به او حمله كرده 

بود و نمي‌گذاشت براي خودش حكومت كند. 
اثرط از ديدن نامه خيلي ناراحت شد. او نمي‌خواست بار ديگر 
به  كه  بود  اين  بفرستد.  نبرد خطرناك ديگري  به  را  فرزندش 
گرشاسب گفت:‌ »اي فرزند پهلوان من، اين ضحاك بدتركيب ول 
كن ما نيست. مي‌ترسم نتواني از اين مهلكه جان سالم به در ببري. 

چه كنيم؟« 
گرشاسب گفت:‌ »پدر جان. خداوند مرا براي جنگجويي آفريده 
است. نگران نباش كه من با وجود داشتن اين هيكل و زور و بازو كه 

خداوند به من هديه داده از جنگيدن هراسي ندارم.« 
ضحاك  آن  دربار  به  وقتي  كه  باشد  »حواست  گفت:  اثرط 
بدتركيب رسيدي كاري نكني كه باعث خشم او شوي، چون كه او 
تعادل رواني ندارد و هر لحظه ممكن است در اثر بدگويي آدم‌هاي 

حسودي كه در اطرافش دارد فرماني بر عليه تو صادر كند.«
چون نزدش بدُي بسته كن چشم و  گوش 

بر او جز به نرمي زباني مكوش 
وقتي گرشاسب به هندوستان رسيد ديد 

كه مهراج شاه از بهو شكست خورده و از 
ترس با لشكر شكست‌خورده‌اش داخل يك 
شهر چپيده و دور شهر را هم خندق كنده و 

داخل آن آب انداخته است. 
بهو از آمدن گرشاسب بسيار 
خوشحال شد و هفت شبانه‌روز 
برايش جشن گرفت. گرشاسب 
و ويل چه  اين هير  توي  گفت: 

نبرد 

ون
مت

ن 
یا

 م
از

برای این شماره داستانی از گرشاسب‌نامة اسدی طوسی را برای شما انتخاب کرده‌ایم.گرشاسب 
یکی دیگر از پهلوانان اسطوره‌ای ایرانی است و زور بازوی شگفت‌انگیزی دارد .گرشاسب‌نامه اثری 
بسیار زیبا و دلنشین است که اسدی طوسی آن را سروده است. حکیم ابونصر علی ابن احمد اسدی 
توسی، از حماسه‌سرایان معروف قرن پنجم هجری است، وی دومین اثر بزرگ حماسی پس از شاهنامه 

را به تشویق ابودلف حکمران نخجوان، به نظم در آورده است.

پهلوان گرشاسب
 احمد عربلو

 

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شبرنگ راه افتاد. آن‌ها بعد از روزها به نزديكي محلي رسيدند كه بهو 
در آنجا لشگرش را گرد آورده بود. گرشاسب فكر كرد نامه‌اي براي بهو 
بنويسد و با زبان خوش از او بخواهد كه خودش را تسليم كند و كار را 
به جنگ نكشاند. در ابتداي نامه‌اش از يزدان جهان‌آفرين سخن گفت 
كه داددهنده‌ و رازدار است. سپس نوشت: »اين نامه از طرف گشتاسب، 

سپهبد ايران است به كسي كه از عقل و خرد بي‌بهره است. 
اي مرد بدانديش و بد كردار مگر كوري كه راه درست را از راه 
نادرست نمي‌شناسي؟ اين بندة خدا، مهراج‌شاه به تو تاج و تخت داد، 
آن‌وقت تو به جاي تشكر به او شوريده‌اي؟ حالا تا دير نشده بيا از مهراج 
عذرخواهي كن وگرنه آنقدر تو را دار خواهم زد كه بميري و بدنت 
طعمة كركس‌ها شود. من به همراه خود پهلواناني دارم كه در سخت‌ترين 

نبردها از برابر دشمن نگريخته‌اند و مرگ را بهتر از فرار مي‌دانند...« 
يلَانند با من كه گاه ستيز 

           بوَُد نزدشان مرگ به از گريز
وقتي كه قاصد، نامه را براي بهو برد، او خشمگين شد و دستور داد 
قاصد را تا جايي كه مي‌خورد كتك بزنند و از دربار بيرونش كنند. 
وقتي كه اين خبر به گرشاسب رسيد فرمان داد تا لشگريان آمادة 

نبرد شوند. 
مهراج‌شاه گفت:‌ »كمي فرصت بدهيد تا من هم لشگريان خودم را 

آمادة حمله كنم.« 
گرشاسب گفت: »فعلًا لازم نكرده! تو و لشگريانت برويد بالاي 

كوه و از آنجا تماشا كنيد كه من چگونه سپاه بهو را شكست 
خواهم داد.« 

مهراج‌شاه هم از خدا خواسته رفت تا از آن بالا صحنة نبرد 
را تماشا كنند. گرشاسب سپاهيانش را به بخش‌هاي مختلف 

تقسيم كرد و براي هر بخش فرماندهي 
دلير انتخاب كرد. 

از طرف ديگر، بهو هم هر 

چه فيل و اسب داشت به همراه لشگريانش راهي نبرد با گشتاسب 
كرد. 

دو سپاه در ميانة دشتي بزرگ به هم رسيدند و جنگ مغلوبه 
آغاز شد. گرشاسب در ميانة ميدان مي‌غريد و مثل شير درنده 
به سوي دشمن حمله مي‌برد. سپاهيان دشمن گرده گرده از برابر 
او مي‌گريختند. گرشاسب گاه سوار به فيل‌ها مي‌شد و گاه بر اسب 
مي‌نشست و با گرز و شمشير و نيزه جنگجويان بهو را روي زمين 

مي‌ريخت. 
به كي حمله صد پيل بر هم فكند 

           به نيزه چهل خيمه از بنُ بكَِند 
ادامه مطلب  در صفحه‌ی 48
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حاج میرزا عباس ایروانی ملقب به حاجی میرزا آقاسی، وزیرمحمد شاه قاجار بود و پس 
از عزل قائم‌مقام فراهانی که از دلسوزترین و باهوش‌ترین وزرای ایران بوده است، جانشین 
او شد و به مقام صدراعظمی رسید. او معلم دوران کودکی شاه بود و نفوذ عجیبی روی شاه 
داشت؛ طوری که شاه او را مردی مقدس و صاحب کرامات می‌دانست. آن‌قدراعتقاد او به 
معلمش شدید بود که همیشه می‌گفت: »جناب آقاسی می‌تواند بیماری نقرس مرا شفا دهد؛ 

ولی نمی‌دانم چرا دست بهک‌ار نمی‌شود؟ حتماً مصلحت نمی‌بیند!!!«
 محقققان، دربارة نقش او در توطئة ناجوانمردانه علیه قائم مقام؛ نظرات متفاوت دارند. 
بعضی معتقدند که خود شخص حاجی آقاسی در صف اول دشمنان وزیر قرارداشت و عامل 
اصلی تیره کردن روابط شاه و جناب قائم‌مقام بوده است. گروهی هم او را مردی ساده‌دل و 
دلسوز دانسته‌اند که بازیچة دست دشمنان وزیر می‌شود و آن‌ها با استفاده از نقطه ضعف او 
نسبت به قدرت؛ اورا وادار به اطاعت از خواسته‌هایشان میک‌نند. حاجی آقاسی از هر راهی به 
وزارت رسیده باشد؛ گزینة مناسبی برای درباریان مفت‌خور بود. آن‌ها که در زمان صدارت 

قائم‌مقام از پول مفت محروم شده بودند، به روزگار خوش گذشته بازگشتند. 
به هرحال؛ پس از عزل و بعد؛ قتل قائم‌مقام، حاجی آقاسی به صدارت رسید. حاجی آقاسی، 
اگرچه شفادهندة خوبی نبود!! و از راز و رمز کشورداری سر در نمی‌آورد ولی در آبادانی و 
توسعة کشاورزی، همت بالایی داشت و بیشتر وقتش را صرف تأمین آب برای زمین‌های 

برای  بود،  دانشمند  مردی  او  که  آن‌جایی  از  نمود.  کشاورزی 
آبیاری، ابتکارات و شیوه‌های جدیدی بهک‌ار می‌بست. به دستور 
حاجی آقاسی دو سر طناب بلندی را به چرخ چاه وصل میک‌ردند 
و بعد در فواصل معین، تعدادی دلو یا همان ظرف آبکشی را به 
طناب می‌بستند. با حرکت چرخ چاه؛ دلوها کییکی‌ی وارد چاه 
بالا می‌آمدند و آبشان  از پرشدن؛ دنبال هم  می‌شدند و پس 
در نهر کنار چاه خالی می‌شد. با این شیوه هم سرعت کار بیشتر 
می‌شد و هم حجم آبی که وارد نهر می‌شد، چند برابر بود. این 
مجموعة آب‌رسانی؛ در نزد مردم به »دلو حاجی آقاسی« معروف 
شد و خیلی زود هم ضرب‌المثل شد. این مثل در مورد اشخاصی 
بهک‌ار می‌رود که خیلی در جنب‌وجوش باشند و می‌گویند: »فلانی 
در  یا  است.«  و حرکت  تقلا  در  مدام  آقاسی  حاجی  دلو  مثل 
توصیف مکانی که رفت‌وآمد در آن خیلی زیاد است، می‌گویند: 
»مثل دلو حاجی آقاسی؛ کیی نرفته، دیگری می‌آید.« البته این 
مثل تقریباً فراموش شده است و در زبان محاوره دیگر کاربرد 
ندارد. خود کلمة »دلو« به معنی سطل آبکشی نیز؛ درحال حذف 

از فرهنگ لغات روزمره است.

میرزا آقاسی
محمدرضا عارفی

 


امان از آن
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راض بابا
بابا  راضِ  کتاب  چهارم  چاپ 
همزمان با ایام میلاد با سعادت حضرت 
معصومه )س( توسط انتشارات شهید 

کاظمی روانه بازار شد.
شهیده  زندگی  روایت  بابا  راض 
راضیه کشاورز دختری که در سن 16 
سالگی آسمانی شد، می‌باشد. راضِ 
بابا روایت شخصیت دختری نوجوان 
است، دختری که تمام تلاشش را به 
کار می‏بندد تا در زندگی اول باشد. 
در شانزدهمین بهار عمرش حادثه‌ای 
به  رسیدن  در  را  او  و  می‌دهد  رخ 
خواسته‌اش کمک میک‌ند. انفجاری 
حسینیه  در   1387 سال  در  که 
نقطه  داد،  رخ  شیراز  سیدالشهدای 

اوج زندگی او را رقم زد.

خنده‌های نخودی
های  طنز»خنده  های  کتاب  مجموعه 
نوجوان است.  برای گروه سنی  نخودی« 
این مجموعه حدود هشتاد  در جلد اول 
داستان طنز کوتاه گنجانده شده است که 
در آن طنز های مختلف اجتماعی، تاریخی 

و افسانه های طنز نیز وجود دارد.
هدیه سلطان

نقل است یک سال، هنگام عید، سلطان 
محمود غزنوی برای هر یک از درباریان 
به  نوبت  وقتی  کرد.  می  تعیین  لباسی 
طلخک، از دلقک های دربار، رسید، فکری 
به خاطرش رسید و گفت: »پالانی بیاورید 

و به او هدیه بدهید!«
همین کار را کردند. طلخک، بی آنکه 
از این موضوع اظهار ناراحتی کند، پالان 
را بر دوش گرفت و به مجلس سطان 
رفت و شروع کرد به شادی کردن و 
خندیدن. پرسیدند: »برای چنین هدیه 
زشتی چه جای خنده و شادی است؟« 
عنایت سلطان،  اینکه  برای  »از  گفت: 
جز من، نصیب هیچ یک از شما نشده 
است. برای همه شما فرمود تا از خزانه 
لباس بیاورند. اما، در مورد من، لباس 
مخصوص خودشان را هدیه فرمودند!«

خواب پلنگ
ناشر: انتشارات شهرستان ادب

پدیدآورنده: هادی حکیمیان
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات: 207
نوبت چاپ: 10000

قیمت : 24000 تومان

همه ما از کشته‌ شدن »ناصرالدین‌شاه قاجار« 
چیزهایی شنیده‌ایم. اما از ضارب شاه، »میرزا 
رضای کرمانی« چقدر می‌دانیم؟ طلبه‌ی فقیر و 
جوانی که با شجاعت دست به حذف شاه ایران 
زد. چه حوادثی میرزا رضای 38ساله چه تفاوتی 
داشت؟»خواب  خود  زمانه‌ی  مردم  سایر  با 
پلنگ« داستان مواجهه‌ی دو نوجوان با میرزا 

رضای کرمانی است.
قسمتی از کتاب:

ستاره‌ای  سوختن  به  نگاهم  که  همین‌طور 
دنباله‌دار بود، روی تخت چوبی دراز کشیدم و 
پرسیدم: »مزه‌ش چطوره؟!« حسینعلی سرفهک‌نان 
با کاردی کند و کهنه یک قاچ هم برای من برُید 

و گفت: »شیرین! حرف نداره!«
را  بردارم، دستم  از ستاره‌ها  بی‌آنک‌ه چشم 
داد  را  هندوانه  برُش  حسینعلی  و  کردم  دراز 
دستم. آب هندوانه از زیر زنخدانش می‌چیکد. با 
لپُ‌های پر گفت: »کوچیک! اگه چهار تا نردبون، 
اندازه‌ی همون که پایین تپه‌س، بذاریم روی هم، 

دست‌مون به ماه می‌رسه؟!«
یک گاز گنده به هندوانه زدم و گفتم: »چرند 

نگو!«
زیر نور زرد فانوسی که از 
بود،  آویزان  سایه‌بان  تیرک 
نگاهی به من کرد و ادامه داد: 

»حالا آخرش شش‌ تا..«

ـه
ام

بن
کتا
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زیبا مثل نماز
برای اولین بار نماز خواندن را پس از رفتن به حرم مطهر 
امام رضا )ع( و زیارت آن بزرگوار شروع کردم. با اینکه کیسال 
از جشن تکلیفم می گذشت و بر من واجب بود که نماز بخوانم، 
اما نماز را به طور مستمر نمی خواندم و گهگاهی آن را به جا 
می آوردم و  رفتن به حرم اما م رضا )ع( بود که من را مصمم 
کرد تا نماز خواندنم را ادامه بدهم. با اینکه ده سال  بیشتر از 
سنم نگذشته بود، ولی همیشه نمازم را اول وقت می خواندم و 

این برای من به صورت یک عادت شد.
پدر من هر سال  تابستان خانواده را به مشهد می برد. اما 
برخلاف عادت هرساله، تابستان سال هزار و سیصد  هشتاد 
و چهار بود که  ما به جای رفتن به شهر مقدس مشهد، رفتن 
به شمال و شمال غربی کشور را  ترجیح داده و این سفر باعث 
شد که خاطره تلخی در ذهن من ثبت شود. ما پس از اینکه از 
شمال به سمت شمال غرب کشور راهی شدیم، پس از اندکی 

استراحت در شهر تبریز، تصمیم گرفتیم که به سمت دریاچه 
ارومیه رهسپار شویم. با اینکه فصل تابستان بود و گرمای 
شدید در وسط های روز هر کسی را بی تاب می کرد، پدر من 
همچنان به راه خود ادامه داد.  به محض شنیدن صدای اذان 
خیلی به پدرم اصرار کردم که  لحظه ای توقف کند تا  نمازمان 
را بخوانیم، اما لجبازی بزرگترها گاهی منجر به اتفاقاتی می شود 
که  پشیمانی پس از آن هیچ سودی ندارد . در ادامه راه گرمای 
شدید روز و خستگی پدرم، اتفاقی را برای من و خانواده ام رقم 
زد که تا ابد از خاطر هیچ یک از ما پاک نخواهد شد.  در اثر 
خواب آلودگی پدر، ماشین ما چندین غلط خورد و باعث شد 
که مادر و خواهرم به صورت جسم بی جان در وسط جاده 
ای که تا آن لحظه تعداد کمی ماشین عبور می کرد بیفتند و 
ماشین به صورت کاغذ مچاله شده ای در بیاید و تنها من و 
پدرم جراحت کمتری دیدیم. پس از انتقال اعضای خانواده به 
بیمارستان ، من  باز هم دنبال نماز خانه می گشتم و از پرسنل 
بیمارستان نشانی نماز خانه را می پرسیدم اما نمی توانستم آن  
را پیدا کنم تا اینکه به ناچار تکه سنگی را از محوطه حیاط 
بیمارستان پیدا کردم و در پشت محوطه بیمارستان نمازم را 
خواندم و در حالی که مدام در حال گریه کردن بودم شفای 
مادر و خواهرم را از خدا می‌خواستم و دعا میک‌ردم که زنده 
بمانند. پس از کلی دعا  و گریه کردن، روز بعد مادر و خواهرم 
که امیدی برای زنده ماندن آنها نبود و به شدت آسیب دیده 
بودند، کم کم به هوش آمدند و  وضعیت آنها روز به روز 
بهتر و بهتر شد. همان دعایی که در حال نماز و گریه کنان به 
درگاه خداوند کردم، موجب شد تا معجزه ای شود که هیچ 
کس فکرش را هم نمی کرد. به راستی که خداوند می فرماید: 

»بخوانید مرا، تا اجابت کنم شما را...«
این  اتفاق در شهریور سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار در 
استان تبریز برای من رخ داد و کیی از بهترین خاطرات و برکاتی 
بود که من از نماز در طول زندگی شخصی ام تجربه کردم و 
اینک هم تنها راه به دست آوردن آرامش را نماز خواندن و 

صحبت کردن با معبود می دانم.
طاهره السادات حسینی از کرمانشاه

ـا
هـ

ش‌
ارز
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بی‌جاترین تعارف
سال قبل، يك اتفاق عجيب در ماه رمضان برايم افتاد كه 

هر وقت به آن فكر مي‌كنم، خنده‌ام مي‌گيرد. 
يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان، من تنها در خانه بودم 
كه صداي زنگ خانه بلند شد. رفتم و در را باز كردم، پسر 
عمويم بود كه هم سن و سال خودم بود. آمده بود كه از من 
كتابي را به امانت بگيرد. كتاب را گرفت و مي‌خواست برود 
كه من به او تعارف كردم كه بيايد خانه و استراحتي بكند و 

برود. اما او گفت عجله دارد و بايد برود. 
من نمي‌دانم چي شده بود كه آن روز تعارف كردنم گل 
كرده بود. خيال كردم كه او هم تعارف مي‌كند و داخل  
نمي‌آيد. اين بود كه دوباره اصرار كردم و گفتم:‌ »حميد آقا. 

بيا تو. چايي حاضر است. يك چايي بخور و برو.« 
را  حرفي  چنين  عادت  حسب  بر  اما  بودم:  روزه  من 

ناخواسته زدم و حواسم هم نبود كه روزه‌ام. 
حميد نگاهي به من انداخت و با حالتي پر از كنجكاوي 
گفت: »خيلي ممنون. من روزه‌ام آقا پسر! شما خودت برو 

چايي‌ات را بخور كه سرد نشود!«
با اين حرف، مثل اين كه آب سردي رويم ريخته باشند، 
يكهو به خودم آمدم و فهميدم كه چه دسته گلي به آب 

داده‌ام. 
تا بيايم حرفي بزنم، حميد رفته بود. 

بعدها وقتي اصل ماجرا را برايش گفتم به زور باور كرد كه 
روزه‌ بوده‌ام، اما از آن روز به بعد پشت دستم را داغ كردم 

كه ديگر تعارف بي‌خودي نكنم!
مجيد سعادتي 

بزرگمرد کوچک
شهید شکی گفت: »جواد! وصیت نامه ای که در پایگاه خواندی، 

یادت هست؟ از حفظی؟«
بله.

چهل پنجاه تا اسیر گرفتیم. داخل سوله اند. می‌آیی برایشان 
وصیت نامه ات را بخوانی؟

چشم هایم درخشید. می‌آیی برویم؟
برویم...

دست شهید شکی را محکم چسبیده بودم. به سوله رسیدیم. 
رزمنده ها دورتادور سوله، مثل زنبورهایی که از کندو سر در 
بیاورند، ایستاده بودند. وارد ساختمان شدیم. پنجره مشبکی در 
یک گوشه آن دیده می شد. به اسرا نگاه کردم. بوی باروت و 
خون می دادند. تازه کارهای اولیه امداد روی آنها انجام شده بود.

عراقی ها تا مرا دیدند، شل شدند. حضور یک بچه آن هم 
چند یکلومتر داخل آب و خاک دشمن برایشان عجیب می آمد. 
پچ پچ ها را می شنیدم. چشم هایشان داشت از حدقه در 
می‌آمد...قبل از شروع وصیت نامه ام، به شهید شکی گفتم: آقای 
شکی! دوست دارم به اسرا آب بدهم...اینها اسیر هستند، گناه 
دارند. دلم برای آنها می سوزد. پارچ آب را گرفتم و از اولین اسیر 
شروع کردم...سکوتی سنگین همه جا را گرفته بود. بعد از آب 

دادن به اسرا، شروع کردم به خواندن وصیت نامه...
بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب جواد صحرایی رستمی، فرزند رمضانعلی، در سن 9 
سالگی به جبهه های حق علیه باطل عزیمت نمودم و...اگر شهید 
شدم، دوچرخه ام را به پسر شهیدی بدهید که پدرش را از دست 
داده...صدای مترجم در حاشیه صدای من به گوش می رسید...

بعضی اسرا گریه شان گرفته بود...«
منبع: کتاب به رنگ کودکی
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اسلام سر فراز بماند.کیی از این مدافعان دلیر 
حرم »شهید سید مصطفی موسوی«  است.

روز پنج شنبه 18 آبان 1374 به دنیا آمد 
و در پنج شنبه 21 آبان ماه 1394 و تنها 3 
روز پس از قدم گذاشتن به سن 20 سالگی، 
در سوریه، جام شهادت را نوشید. مصطفی 
که از نسل دهه 70 بود، بر خلاف خیلی از 
هم نسل‌هایش، خیلی زود راه و هدف خود را 
پیدا کرد و با معرفتی که با مطالعه فراوان و 
گوش به فرمان رهبر بودن به دست آورده 
بود، به خیل عظیم آسمانیانی شتافت که نزد 
خدا روزی می خورند. شیفته شهید بابایی بود 
و از وقتی با این شهید آشنا شد شوق پرواز 

درونش، شعله ور شد.
زبان  از  دلاور  شهید  این  توصیف 
سادات  »زینت  خانم  مادرش 

موسوی« بسیار شنیدنی است:
بود  قرار  زمانی  چه  که  این  از 
به سوریه برود، اصلا خبر نداشتم 
و مرتبه اول هم در جریان نبودم که 
رفته و نتوانسته بود به سوریه برود. شب 
عید قربان ساعت 4 صبح بود که آمد و 
با شوخی و خنده گفت تایید نشد بروم که 

زمانی در همین صفحات از دلاوری 
رزمندگان نوجوانی نوشتیم که با وجود سن 
کم عاشقانه راهی جبهه های نبرد 8 سال دفاع 
مقدس شدند و دلاورانه جنگیدند و پیروزی 
را برایمان به ارمغان آوردند. حالا نوجوانان 
این عصر و زمانه به پیروی آنان در همان 
مسیر پا در جای پای امثال شهید فهمیده 
و... ها شهید محمدی‌ها  ها شهید طوغانی 

گذاشته‌اند و راه را بر دشمنان اسلام سد کرده 
اند. مدافعان حرمی که قهرمانانه 
تا  می‌جنگند  دورتر‌ها  در 

داستانی که 
ادامه دارد
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1ـ برگرفته از کتاب افلاکیان زمین ـ جلد 
13  ـ نشر شاهد 

2ـ برگرفته از مجله‏ی فکه شماره‏ی ششم
3ـ حمید داوود آبادی ـ یاد ایام ـ جلد اول

در جوابش گفتم خدا را شکر. ولی از جانب 
همراهانش تایید شده بود و خیالش راحت بود 
که دیگر به سوریه می‌رود. البته بدون این که 
من متوجه شوم خیلی آرام به پدرش گفته 
بود: »برای آخرین مرتبه آمده‌ام خداحافظی 
عمویش  خانواده  شب،  آن  بروم.«  و  کنم 
از آنجایی که هیچ وقت  و  بودند  ما  منزل 
را  نظامی‌اش  لباس‌های  کسی  نمی‌خواست 
ببیند و متوجه کارهایش شود، همان ساعت 
از من خواست تا لباس‌هایش را بشورم که تا 

........صبح خشک شود.
نماز  خودش  اتاق  داخل  همیشه  مصطفی 
را  نمازم  پذیرایی  اتاق  در  من  و  می‌خواند 
رفتن،  قبل  آخر  روز  چند  این  می‌خواندم. 
می‌دیدم منتظر می‌ماند تا من نمازم را تمام کنم 
و بعد دقیقا مُهر نماز خود را جایی می‌گذاشت 
نماز  مشغول  و  بودم  خوانده  نماز  من  که  
خواندن می‌شد. دلیل آن را نفهمیدم؛ شاید از 
خدا می‌خواست که من راضی باشم. این اواخر، 
برای کم شدن دلبستگی‌هایمان،کمتر در خانه 
می‌ماند و او را خیلی نمی‌دیدم. شب قبل از 
رفتنش به سوریه، دیدم لباس‌هایش را شسته 
و خیلی منظم و اتو کرده داخل ساکش قرار 
داد. من هم که بی اطلاع بودم از این که چه 

........روزی می‌رود.
وسیله‌های زیادی برای دانشگاهش خریده 
این‌ها  کن  نگاه  »مامان  گفت:  من  به  بود. 
راحت  خیالت  است،  دانشگاهم  وسیله‌های 
باشد شهید نمی‌شوم، می‌روم و بر می‌گردم.«

روزی که برای همیشه رفت، منتظر اذان 
ظهر و نماز خواندن من شد. من در پذیرایی 

شروع به نماز خواندن کردم، رکعت اول را 
شنیدم،  را  کمربندش  صدای  خواندم  که 
فهمیدم که می‌خواهد برود. یک حسی در 
او  که  است  باری  آخرین  که  گفت  درونم 
کنم. سجده  قبول  نخواستم  ولی  می‌بینم  را 
رکعت دوم بودم که متوجه بسته شدن در 
و صدای مصطفی که گفت: »مامان من رفتم 
خداحافظ.« شدم. دو رکعت بعدی نماز را 
اصلا نفهمیدم چه جوری خواندم. خیلی سریع، 
نماز را تمام کردم و رفتم در را باز کنم تا 
او را ببینم، ولی رفته بود. حتی پایین رفتم و 
درب کوچه را باز کردم. هر چه کوچه را نگاه 
کردم ندیدمش، به قدری سریع رفته بود که 
نتوانستم ببینم. هر دفعه که می‌خواست بیرون 
در  بیرون  کردن،  خداحافظی  از  بعد  برود، 
دوباره کلی ظاهرش را مرتب میک‌رد ولی این 
بار خیلی سریع رفته بود. بعد از رفتنش با این 
که احساسم این بود که به سوریه رفته ولی 
باور نمیک‌ردم و فکر میک‌ردم مثل همیشه به 
جمع دوستانش رفته است. پدرش می‌دانست 

........ولی به من هیچ حرفی نزده بود.
چند روز قبل از شهادت، خواب دیدم که 
لباس‌های شسته شده مصطفی را از روی بند 
جمع و مرتب میک‌نم. هر چه خواستم کتاب 
نتوانستم. به خودم  تعبیر خواب را بخوانم، 
امید داده بودم این خواب، نشانه برگشتش 
است. فردای آن روز، به امید این که پسرم 
بر می‌گردد، تمام لباس‌هایش را با این که 
تمیز بود از چوب رختی جمع کردم و شستم، 
تا اگر گرد و خاکی روی آن نشسته، از بین 
برود. روز پنج شنبه 21 آبان ماه، همان روزی 
شد،  شهید  پسرم  مغرب،  اذان  از  بعد  که 

خیلی اتفاقی به نیت 72 شهید کربلا، حلوا 
درست کردم و بین همسایه‌ها پخش کردم. 
نمی‌دانستم، همان لحظاتی که حلوا را پخش 

........میک‌ردم، پسرم شهید شده است. 
مصطفی،  کردند  اعلام  تشییع  روز  وقتی 
خیلی  است،  حرم  مدافع  شهید  جوان‌ترین 
که  کردم  شکر  را  خدا  و  شدم  خوشحال 
باعث سربلندی و افتخارم شد. به حضرت 
زینب)س( گفتم روز قیامت حضرت 
ابوالفضل)ع(، علمدارت است، اگر قبول کنی 
افتخار میک‌نم روز قیامت، مصطفی علمدار 

........من باشد. 
مصطفی به قدری اهل مطالعه بود که 3 
کتاب همراه خود به سوریه برده بود و کیی 
از کتاب‌ها درباره زندگی حاج قاسم سلیمانی 
وقتی  میک‌ردند  تعریف  همرزمانش  بود، 
سردار سلیمانی به محل اقامت آن‌ها رفته بود، 
مصطفی از او خواسته بود که کتابش را امضا 
کند، ولی سردار خجالت کشیده، او را بوسیده 
و گفته بود: »من دست شما را می‌بوسم. من 
باید از شما امضا بگیرم« و تشکر کرده بود که 
مصطفی با این سن کم به این عقیده رسیده 

........است که مدافع حریم اهل بیت)ع( شود.
پسر فوق العاده خندان و خوش رویی 
بود تا جایی که وقتی در سوریه کیی از 
ماشین‌های »هامر« تروریست‌ها به غنیمت 
در  و  می‌شود  آن  سوار  می‌شود،  گرفته 
حال خنده عکس انداخته و می‌خواسته به 

دشمنان بفهماند به آن‌ها غلبه کرده‌اند.
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اصلاً مگه تو دنیای به این بزرگی کسی هم 
پیدا می‌شه که ندونه پدر و مادر دو نعمت 
بی‌نهایت بزرگ به شمار می‌رن که خدا به 
بندگانش هدیه داده و البته از ما خواسته که 
بداریم‌شون.  محترم  و  باشیم  قدردان‌شون 
نکیی به پدر و مادر در نزد خداوند به قدری 
با اهمیته که در آموزه‌های دینی به ویژه دین 
اسلام بارها و بارها به این موضوع سفارش 
و تأیکد شده. خلاصه اینکه خدا خشنودی 
خودش‌رو در خشنودی والدین قرار داده و 
بی‌احترامی و بی‌حرمتی به پدر و مادر گناهی 
بزرگ به شمار می‌ره که موجب خشم الهی 
می‌شه. این بین پیامبرها و امامان معصوم)ع( 
والدین  به  احترام  درباره  زیاد  بسیار  هم 
در  که  کردن  ارایه  کاربردی  توصیه‌های 
قالب احادیث مختلف بیان شده و ما رو به 
تکریم این دو ماه و خورشید تابان زندگی‌مون 
سفارش کردن. در کنار همه این توصیه‌ها اما 
یک نکته خیلی مهم وجود داره و اون اینه 
که حتی اگر در آموزه‌های دینی احترام به 
والدین این همه سفارش نشده بود با این حال 
عقل و احساس حکم میک‌رد که نکیی و تکریم 
این دو فرشته مهربان که همه زندگی‌شون رو 
بی‌دریغ وقف فرزندان‌شون کردن یک اصل 
اخلاقی و البته وظیفه انسانی محسوب می‌شه 
که هر انسانی عاقل و بالغی در این‌باره سر 
تعظیم فرود می‌آره. در صفحه گزارش این 
شماره به سراغ این موضوع مهم رفتم تا ببینم 
بی‌توجهی  به  کمی  که  امروز  نوجوان  نسل 
نسبت به تکریم والدین متهمه چه نظراتی 

دراین‌باره دارند.

نوجوانان از اهمیت نیکی و احترام به پدر و مادر می‌گویند

پدر ،مادر، یعنی 
 گزارشگر: مریم ناگهی

ش
زار

ــ
گ

عاشقتونم بی‌نهایت
»کی گفته نوجوونای امروزی خیلی تو قید 
و بند احترام به پدر و مادر نیستن. اتفاقاً خیلی 
همه به والدینمون احترام می‌زاریم و عاشقشون 
نوجوان‌های  از  خیلی  حرف  این  هستیم.« 
درباره  و  رفتم  سراغ‌شون  به  که  امروزی 
احترام به والدین از اونها پرسیدم. یکیشون 
هم احسان جمشیدی نوجوان 14 ساله است 
که به نظرش بحث احترام به والدین جدا از 
اینکه در ادیان دینی خیلی سفارش شده یه 
وظیفه انسانیه که برای هر آدمی و از  هر دین 
و مذهبی اهمیت داره: »پدر و مادر زحمات 
جبران‌ناپذیری برای فرزندان‌شون میک‌شن 
که هیچ انسان دیگه‌ی حاضر نیست ذره‌ای 
از این همه فداکاری رو در حق‌مون انجام بده. 
همه پدر و مادرها فرشته‌ان و هیچ کس جز 
خدا به ما مهربون‌تر از والدین‌مون نیست. 

مادر و پدر عاشقتونم بینهایت.«

به احترام‌تون می‌ایستم
بعضی‌ها هم مثل شاهین صداقتی دوست 
نوجوان 13 ساله در پاسخ به سؤال چرا باید 
در هر شرایطی به پدر و مادر احترام بگذاریم 
معتقدن: »هر کسی که به ما چیزی یاد می‌ده 
ناخودآگاه باعث می‌شه که ما نسبت به اون 
فرد احترم بگذاریم حالا چه برسه به پدرومادر 
که هر چی که فکرش رو بکنیم به ما آموختن 
و جدا از آموزش به ما زندگی بخشیدن و ما 
رو با صبوری بزرگ کردن و به نظرم بعد از 
خدا باید شکر گزار پدر و مادر باشیم که این 
همه از خودگذشتگی دارن. من به احترام همه 

پدرها و مادرها می‌ایستم و بهشون می‌گم که 
نوجوونای امروز و دیروز فرقی با هم ندارن و 
هر کسی به‌عنوان یه انسان اینو خوب می‌دونه 
که اگه تو دنیا فقط دو نفر لایق ستایش و 
احترام باشن اون دو نفر فقط و فقط پدرو مادر 

هستن.«

تا آخر عمرم دست‌بوس‌تون هستم
همک‌لام  که  هم  نوجوون‌ها  از  بعضی  با 
و  پدر  که  وجودی  با  کردن  اعتراف  شدم 
مادر براشون خیلی محترم و عزیزن اما گاهی 
هم پیش اومده که موقع عصبانیت صداشون 
کمی بالا رفته و حتی با مادر و پدر سر مسائلی 
قهر هم کردن اما خیلی زود پشیمون شدن و 
به دست‌بوسی و عذرخواهی رفتن. در این بین 
نریمان صادقی 15 ساله می‌گه:» خب بعضی 
وقتا پیش اومده که من خواستم یه کاری انجام 
بدم اما پدر و مادرم مخالفت کردن و من از 
دست‌شون ناراحت و عصبانی شدم اما خیلی 
زود شهامت اعتراف به اشتباهم رو داشتم و 
دست پدر و مادرم رو بوسیدم. الان هم از 
وقتی که باشگاه می‌رم یاد گرفتم که خشمم 
رو کنترل کنم و دارم روی این موضوع کار 
می کنم که هیچ‌وقت حتی اگه حق هم با من 
بود صدام رو بالا نبرم و یا مثل زمان بچگیم 
قهر نکنم و گفت‌وگو کنم. به‌خصوص با پدر و 
مادر که به قول مامان بزرگم احترم‌شون مثل 

نماز خوندن واجبه.«
 نریمان معقتده که اختلاف سلیقه بین همه 
نوجوون‌ها و پدر و مادرها زیاده به‌خصوص تو 
هم نسلی‌های خودش اما  این موضوع نباید 

خورشید و ماه
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باعث بشه که احترام والدین رعایت نشه و 
این اختلاف نظرات باید با راهکار حل بشه 
مثلاً گفت‌وگو و یا پادرمیونی یه بزرگتر مثل 

پدربزرگ و مادربزرگ و ... 

موفقیت با دعای خیر پدرو مادر 
محمد رضایی دوست نریمان هم معتقده: 
ما  وقتا هم خواسته‌های  بعضی  »البته خب 
از نگاه والدین نامعقوله و خب پدر و مادر 
حق دارن که نپذیرن و ما باید این‌طور وقتا 
منطقی باشیم و گستاخانه رفتار نکنیم والا 
چوبش رو می‌خوریم.« این نوجوان 15 ساله 
کمی با خجالت ادامه می‌ده:» ن یه بار چوب 
این موضوع رو خوردم و حسابی ادب شدم. 
به نظرم بی‌احترامی به حرف والدین از اون 
گناهاییه که تو همین دنیا نتیجه‌اش به ما 
برمی‌گرده و البته عکسش هم صادقه و احترام 
به حرف پدر و مادر و محبت به اونها باعث 
پدر  نمونه‌اش  می‌شه.  زندگی  تو  موفقیت 
خودم که تو  شغلش خیلی موفقه و همیشه 
می‌گه دعای خیر مادرم باعث شد من در 

شغلم این همه رشد کنم.«  

یه پیشنهاد 
اخلاقی  اصول  و  توصیه‌ها  همه  وجود  با 
نکیی  و  احترام  امروز درخصوص  به  تا  که 
اما چه خوبه  به والدین شنیدیم و خوندیم 
این موضوع  به  بار هم که شده  برای یک 
فکر کنیم که به هر حال ما هم قراره یه روز 
دیر یا زود پدر و مادر بشیم و هر رفتاری که 
امروز با والدین‌مون داشته باشیم بچه‌هامون 
اصله. شاید  یه  این  و  داشت  ما خواهند  با 
ایثار بهترین آموزه دینی باشه که بتونه در 
اینکه یاد بگیریم  این‌باره ما رو کمک کنه؛ 
نسبت به خواسته‌هایی که از پدر و مادر داریم 
کمی معقولانه فکر کنیم و حتی گاهی از کنار 
بعضی از اونها به احترام حرف والدین بگذریم. 
فراموش نکنیم که ما هم یه روزی پدر و مادر 
می شیم و دلمون می‌خواد که فرزندمون به 
ما و حرف‌مون احترام بگذاره. اصلاً حتی اگه 
دلتون  آیا  نشید  مادر  و  پدر  به فرض هم 
میاد که به چنین فرشته‌های نازنینی که تمام 

دغدغه‌شون خوشبختی شماست از گل بالاتر 
بگید. فراموش نکنید تو مسابقه زندگی فقط 
دو نفرعاشقانه دوست دارن شما از اونها جلو 
بزنید. تو دنیای به این بزرگی فقط دو نفرن 
که حتی حاضرن از جانشون هم برای شما 
بگذرن و فقط دو نفرن که در اوج موفقیت 
شما ذره‌ای حسادت نمیک‌نن و حتی کمر خم 
میک‌نن تا پله‌های نردبان موفقیت‌های بعدی 
شما بشن و اون دو نفر پدر خورشید و مادر 
ماه مهربون زندگی مونن که احترام به اونها 
محبت‌شون  دریای  از  ذره‌ای  جبران  حتی 
نیست. بیايد با هم یه قرار بزاریم و همین 
امروز به دست‌بوسی مامان و بابا بریم. به قول 
یه بزرگی هر وقت تو کارتون گره افتاد دست 
و پای مادرتون رو ببوسید و بعد ببینید که 

چطور کلاف مشکلات از هم باز می‌شه. 
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این جمله ای است که اغلب در سنین نوجوانی بر 
زبان تو دوست عزیز نوجوان و هم سن و سال هایت شنیده 

می شود. هیچ کس مرا جدی نمی گیرد! در این شماره کمی 
صمیمانه با هم گپ بزنیم تا شاید به نتایج خوبی برسیم. 
تو به عنوان یک انسان، ارزش‌های فراوانی داری. این را 

که خوب می‌دانی. اما نکته مهم این نیست که بدانی 
ارزش‌های فراوانی داری. مهم این است که بتوانی 

فهرستی از این ارزش‌ها را به ذهن بیاوری. روی 
کاغذ بنویسی و آنقدر آن را بخوانی که در ذهن 

و دلت جا بگیرد.
سن  این  در  که  اتفاقاتی  مهم‌ترین  از  کیی 
برای تو می افتد، ایجاد یک هویت انسانی در 

شخصیت تو است.
اکنون آن را  تو هم  هویت، چیزی است که 

داری. اما مهم این است که بدانی  چه قدر به آن 
آگاهی داری یا اینکه این هویت برای تو چقدر قوی 

و روشن است، هویت همه‌ي آن چیزی است که از 

طریق خانواده، اجتماع، استعدادهای شخصی و... در تو شکل گرفته است. 
به وسیله‌ي آن تو از وجود خودت آگاهی داری و دیگران تو را با آن تعریف 
میک‌نند. اسم تو بخش کوچکی از هویت توست. دختر یا پسر بودنت بخش دیگری 
از هویت تو را تشیکل می‌دهد. اما مهم تر از همه، ارزش‌ها، باورها، نقش‌ها و هدف‌های تو 
هستند که هویت تو را ساخته اند. و هر چه ارزش‌ها ، باورها، نقش‌ها و هدف‌های تو بهتر و 
والاتر باشد، هویت تو مشخص‌تر است. مردم به اندازه‌ای که با هویت تو آشنا می شوند، برای 

تو قیمت می‌گذارند. هر چه با هویت‌تر شوی، بیشتر تو را جدی می‌گیرند.
تو چه شناختی از هویت خود داری؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سؤالی که شکل ساده‌تری دارد، 

جواب بدهی: من که هستم؟
باید وقت بگذاری و به این سؤال کلی پاسخ بدهی. این کاری است که بطور نا خودآگاه هر روزه انجامش 
می‌دهی اما باید آن را به صورت آگاهانه در بیاوری. دفتر مخصوصی برای این کار در نظر بگیر. ابتدای 
کار ممکن است برایت سخت باشد اما کم کم برایت به یک کار لذت بخش تبدیل می‌شود. تو کمک‌م 

با چیزهایی از خودت آشنا می‌شوی که قبلاً فکرش را هم نمیک‌ردی. 
از اسمت شروع کن. سن و سالت را بنویس. بهتر است سال و ماه تولدت را هم بنویسی و حتی 
می‌توانی از پدر و مادرت در باره ساعت تولدت و این که هوا در لحظه تولدت در چه وضعیتی 
بوده بپرسی و بنویسی. فرزند چندم خانواده هستی؟ دختر یا پسر بودنت را یادداشت کن. 

ـــــــد؟!
      لطفاًً ما را جــدی بگیری

ا متولی
 علیرض

ک و نوجوان
ی کود

شناس
س روان

شنا
   کار
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حتی قد و وزن خودت را بنویس. به 
چه رنگی بیشتر علاقه داری؟ کدام فصل 
از سال را بیش‌تر دوست داری؟ به چه ورزشی 
و  نقاشی  با هنرهایی مثل  رابطه‌ات  علاقه داری؟ 

با  رابطه‌ات  است؟  چگونه  تئاتر  و  سینما  و  موسیقی 
دیگران چگونه است؟ و سؤالاتی مشابه اینها را پاسخ بده.
بعد خودت را بررسی کن و ببین چه چیزهایی برایت ارزشمند 

هستند. با خودت صادق باش. اگر یک صفت بد در خودت هست 
و آن را دوست داری، آن را هم بنویس. قرار است خودت را بشناسی.

آیا از دروغ بدت می‌آید؟ آیا خودت هم دروغ می‌گویی؟ آیا از خودنمایی 
متنفری؟ آیا گاهی شده است که کاری را برای خودنمایی انجام بدهی؟

تا چه حد حاضری برای نجات جان انسان‌ها مایه بگذاری؟ تا چه حد آمادگی داری به 
مردم بدون هیچ دستمزدی خدمت کنی؟ 

دین تو چیست؟ رابطه‌ات با خداوند چگونه است؟ پاسخ به این سؤال‌ها تا حدودی تو را به 
ارزش‌هایت آشنا میک‌ند.

نقش تو در جامعه چیست؟ آیا فقط یک دانش آموز هستی؟ فرزند هستی. برادر یا خواهر 
دیگری هستی. دوست چند نفر هستی. نوه پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هایت هستی. همسایه 

هستی. مشتری هستی. عابر هستی. شهروند هستی. و ممکن است در آینده مدیر باشی. 
نویسنده باشی. شاعر باشی. کارشناس باشی.این‌ها نقش‌های تو را در جامعه نشان می‌دهد. 

حالا باید پاسخ بدهی که چه مقدار نقش خودت را در اجتماعت بازی میک‌نی؟ آیا به 
وظایفت عمل میک‌نی؟ آیا وظایفت را می‌شناسی؟

سپس اهدافی را که در زندگی داری بنویس. می‌خواهی چه بشوی؟ چه کاره 
بشوی؟ چه کارهایی انجام بدهی؟ 

هرچه بیش‌تر بنویسی، بیشتر به امکانات، ارزش‌ها و توانایی‌های خودت پی 
می‌بری؟ و لازم است که این کار را تا سال‌ها انجام بدهی. نوجوانی مرحله‌ای 
از عمر تو است که باید بتوانی به کمک خودت و دیگران شخصیت خود را 
محکم کنی. هر چه بیش‌تر خودت را بشناسی و با کوچه پس کوچه‌های درون 
خودت آشنا شوی، احساس ارزشمندی بیش‌تری میک‌نی. و هر چه این 
احساس در تو قوی‌تر باش، توانایی جدی‌تر گرفتن خود را داری. و دیگران 

نیز درباره تو همان احساس را خواهند داشت که تو از خودت داری.

ـــــــد؟!
      لطفاًً ما را جــدی بگیری

یک نکته مهم این است که تو 
باید واقعیت‌ها و حقایق را در مورد 
به  چیزهایی  اگر  کنی.  کشف  خودت 
خودت نسبت بدهی که در تو نیست، مردم 
چیزهایی را می‌بینند که در تو هست. به خاطر 
همین ممکن است رفتاری با تو داشته باشند که تو 

فکر کنی کسی تو را دوست ندارد.
نکته مهم دیگر این است که بدانی با بالاتر رفتن سن، 
به همه  تردید شوی.  و  بارها دچار شک  است  ممکن 
چیزهایی که تا به حال از خودت و جامعه‌ات شناخته‌ای، 
شک کنی. در این موارد نباید بترسی. انسان در طول عمرش 
بارها و بارها با این گونه بحران‌ها روبه‌رو می‌شود. و هر بار که 
با بحران تازه‌ای روبه‌رو شدی باید به خودت تبریک بگویی. 
چون باید خودت را آماده کنی برای یک مرحله تازه از رشد 

و شکوفایی. 
و بدان که خداوند در همه مراحل در زندگی تو حضور دارد و از تو 

حمایت میک‌ند. خداوند هیچ گاه تو را تنها نمی‌گذارد. 
برای تو و همه نوجوانان خوب کشورم آرزوی شادکامی دارم.

موفق باشید.
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پیش  ازاد که چندی  قهرمانی کشتی  بقات  در مسا 
برگزار شد اتفاق جالب افتاد که نام قهرمان نوجوان ایرانی 

را بر سر زبان ها انداخت.
در وزن ۴۸ یکلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از 
استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر 
صفر نکیولازی سانتلادزه از گرجستان را شکست داد 
وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی در مقابل 
یوتو نیشوچی از ژاپن با نتیجه ۴ بر یک پیروز و راهی 

مرحله نیمه نهایی شد.
عموزاد خلیلی در این مرحله استیو پولین از آمرکیا 
دیدار  راهی  و  داد  صفر شکست  بر  نتیجه ۱۲  با  را 
فینال شد. در این دیدار کشتی گیر نوجوان آمرکیایی 
در اقدامی توهین آمیز دست کشتی‌گیر ایرانی را پس 
می‌زند، سپس در عرض ۱۰ ثانیه توسط ملی پوش 
ایرانی مغلوب می‌شود. در دیدار فینال عموزاد کامران 
بک کاداموف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال 

طلا دست یافت.
ویدئویی  که از  این  کشتی‌گیر نوجوان ایرانی منتشر 
شد واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. ماجرا 
از این قرار بود که کشتی‌گیر نوجوان ایرانی به رسم 
معمول دستش را به سمت حریف آمرکیایی دراز 
کرد تا با او خوش‌وبش کند، اما کشتی‌گیر آمرکیایی 
با او دست نداد، چند لحظه بعد کشتی‌گیر ایرانی با 
دو فن زیبا، حریف خود را خاک کرد و کشتی را با 

نتیجه 12 بر صفر پیروز شد.
این ویدئو که در فضای مجازی چند صد هزار 
بازدیدک‌ننده داشت، احساسات ایرانی‌ها را برانگیخت 
و از کشتی‌گیر هموطن‌شان به‌عنوان »شیرمرد« یاد 
کردند. صحبت های رحمان عموزادخلیلی  در این 

رابطه بسیار شنیدنی است:

 سیروان حسینی

تی
سـ

ندر
ت

و  ساله‌ام  هستم، 17  عموزادخلیلی  رحمان  من 
در وزن 48 کیلوگرم برای تیم‌ملی کشورم کشتی 

می‌گیرم.
رسم  به  می‌خواستم  شد  شروع  کشتی  وقتی 
معمول با  حریف امریکایی خوش‌وبش کنم، اما 
او دستم را رد کرد، من هم وقتی متوجه شدم به 
ایرانی‌ها بی‌احترامی کرده تصمیم گرفتم خیلی 
زود پاسخش را بدهم و فن زیبایی به او زدم و او 

را شکست دادم.
  من برای این مسابقات  انگیزه بالایی داشتم، 
توکلیان گفت کم‌کاری  آقای  ام  زیرا  مربی 
نکن و با غیرت مسابقه بده و خوب کشتی بگیر. 

می‌خواستم زحمات کادرفنی را جبران کنم.
من کلاس دهم هستم و 6 ماه مدرسه 
نرفتم، شهریورماه برای جبران به مدرسه  رفتم  
و امتحان دادم  تا از نظر تحصیلی عقب نمانم. ت
اس

گ 
سن

از 
ند

خ ا
لو

ب ک
جوا

رحمان عموزاده خلیلی:
دوست دارم کشتی را ادامه بدهم، پدر 

من کارگر است و نمی‌توانم کار آزاد کنم 
بنابراین باید تمریناتم را بیشتر کنم و برای 

قهرمانی‌های بعدی بجنگم.
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مینی‌والیبال
بازی مینی‌والیبال همان بازی والیبال است با این تفاوت 
كه در ابعاد كوچكتر از نظر زمین، توپ، تور، تعداد  بازیكن 
انجام می‌گردد. بنابراین كلیه قوانین حاكم بر والیبال برای 
مینی‌والیبال هم به‌كار می‌رود. در این بازی بچه‌ها قصد 
بازی دارند و دوست ندارند كه تمرینات خسته‌كننده 
و طولانی داشته باشند؛ لذا به‌صورت گام به گام برای 
تدریس والیبال و مهارت‌های اساسی عمدتاً از طریق 

بازی كردن استفاده می‌نمایند.

قوانین و مقررات مینی والیبال
و  متر  والیبال 12  زمین  طول  زمین:  اندازه 

عرض آن 5 متر می‌باشد. 
پهنای خطوط: پهنای تمام خطوط 5 سانتی‌متر 

به جز خط زیر تور كه 10 سانتی‌متر می‌باشد.
برای  و  متر   2 پسران  برای  تور:  ارتفاع 

دختران1/90 متر
وزن توپ: 220-200 گرم )سایز 4( می‌باشد.
تعدا بازیكنان هر تیم:  5 نفر كه 3 نفر اصلی 

و دو نفر ذخیره می‌باشند.
تعداد تعویض: 4 تعویض

تعداد تایم اوت: 2 تایم اوت 30 ثانیه‌ای در هر ست
پهنای تور: كی متر و در بالای تور نوار سفید 5 سانتی‌متر 
مشخص شده و بالای خط‌های طولی دو آنتن فضای 

مجاز عبور توپ مشخص شده است.
جاگیری بازیكنان: ترتیب سرویس زدن باید به 

نوبت رعایت شود، ترتیب جاگیری خطا نیست.
برنده بازی: 2 ست از 3 ست برنده بازی محسوب 

می‌شود.
و ست  است  تائی  دوم 25  و  اول  امتیازات: 2 ست 
سوم با نتیجه 15 تایی می‌باشد و در پوئن8 زمین 
بازی تعویض می‌شود. در صورت مساوی بودن 
امتیازها تیمی برنده است كه دو پوئن پیش بیافتد 

و در هیچ‌كدام از ست‌ها سقف وجود ندارد.
بازیكن منطقه عقب: حق زدن اسپك یا دفاع 
داخل منطقه یک‌سوم را ندارد. )بالاتر از سطح 

رویی تور(

شی
رز

ی و
ها

ته‌
رش

ی 
رف

مع

خودآزمایی ورزشی  
آزمون دراز و نشست. روش اجرا: آزمودنی بر روی 

زمین دراز میک‌شد و کف پاها به زمین می‌چسبد و آزمون‌گر 
پاهای او را نگه می‌دارد و دست‌ها نباید پشت سر قلاب شوند 

)دست‌ها کنار گوش یا بر روی سینه( و به مدت یک دقیقه حرکت 
دراز و نشست را انجام می‌دهد که هدف این آزمون ارزیابی استقامت 

عضلات شکم است.
امتیازدهی: تعداد دراز و نشست‌های صحیح در یک دقیقه 

به‌عنوان رکورد فرد محاسبه می‌شود.
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كار به جايي رسيد كه صداي ناله و فرياد لشكريان بهو به هوا بلند شد. 
آن‌ها تاب مقاومت در برابر گشتاسب و رزمنده‌هاي ايراني‌اش را نداشتند. 
وقتي كه موضوع را به بهو گزارش كردند او  خود به ميدان آمد تا بداند 
ماجرا از چه قرار است. او با ديدن دلاوري‌هاي گرشاسب انگشت حيرت 
به دهان گرفت و با خودش گفت: »باور كردني نيست. اين جوان هنوز مو 
به پشت لبش سبز نشده كه اينچنين در ميدان نبرد مي‌غرد و سربازان 

مرا به خاك و خون مي‌كشد. بايد براي نبرد فردا فكري كنم.«
شب كه شد، دو سپاه دست از جنگ كشيدند. 

گرشاسب به خيمه‌اش رفت تا كمي استراحت كند. مهراج شاه خودش 
را به او رساند و بازوهايش را بوسيد و دستور داد هداياي بسياري زير 

پايش بريزند.
بعد به او گفت به زودي لشكر بزرگي از زنگبار به كمك آن‌ها خواهند 

آمد. 
گرشاسب گفت: »حالا چه كسي نيروي كمكي خواسته بود؟ من و 
لشگريانم براي از ميان برداشتن بهو و يارانش زياد هم هستيم. اينجا 
مهماني نمي‌دهيم كه اين همه آدم را دعوت كرده‌اي. چطوري مي‌خواهي 
شكم آن‌ها را سير كني؟ حالا برو بگذار بخوابيم كه فردا هزار جور جنگ 

داريم!«
صبح كه خورشيد از پشت كوه‌ها بالا آمد، بهو به لشگريانش دستور 
داد حركت داد. او اين بار آرايش جنگي‌اش را عوض كرده بود. او هزاران 
پيل را جلوي سپاهش قرار داده بود و هزاران جنگجو هم در پشت 
سر آن‌ها حركت مي‌كردند. انگار دشت از صداي حركت 

آن‌ها مي‌لرزيد. 
گرشاسب از جا پريد و آمادة رزم شد. اين بار هم 
به مهراج‌شاه گفت كه برود از بالاي بلندي نبرد را 

تماشا كند!
طولي نكشيد كه سپاه گرشاسب آمادة نبرد 
شد. طبل جنگ نواخته شد و كارزاري ديگر 
شروع شد. دوباره دلاوري‌هاي گرشاسب 
آغاز شد. او با نوك نيزه‌ي بلندش سربازان 
بهو را از روي زين اسب‌ها و 
پشت فيل‌هايشان بلند 
و  مي‌كرد 

آن‌ها را به اين‌سو و آن‌سو پرتاب مي‌كرد. با شمشيرش چندين نفر از 
فرماندهان بزرگ دشمن را به دو نيم كرد. 

لشگريان  حتي  شب  نزديك  جنگيدند.  لشگر  دو  هر  را  روز  تمام 
گرشاسب هم خسته شدند اما گرشاسب چنان دور برداشته بود كه 

نمي‌توانست دست از جنگ بكشد. 
سرانجام به خواهش تعدادي از سرداران، گرشاسب حاضر شد ميدان 

نبرد را ترك كند. 
حالا بهو مانده بود و سپاه شكست‌خورده‌اش و فيل‌هاي زيادي که در 
ميدان نبرد از پا در آمده بودند. او گوشه‌اي نشست و به صحنة تار و مار 
شدة لشگرش چشم دوخت و ناله كرد كه چگونه مي‌تواند از چنگ اين 
پهلوان جوان ايراني خلاص شود. او تصميم گرفت شب که هنگام قاصدي 
نزد گرشاسب بفرستد و او را دعوت به سازش كند. او همان شب يكي 
از فرماندهان خودش به نام »منكوآ« را با نامه‌اي پيش گرشاسب فرستاد 
كه در آن نوشته بود: »اي پهلوان. مگر من در حق تو چه بدي كرده‌ام 
كه اين جوري دشمن خوني من شده‌اي؟ مگر من تا به حال آسيبي به 
تو رسانده‌ام كه دست از سرم برنمي‌داري؟ اين كار تو درست  نيست! 
من حاضرم چند برابر پولي كه مهراج به تو داده به تو پول بدهم. من 
حتي حاضرم دختر خودم را هم به همسري تو در بياورم. بيا با هم دست 
به يكی كنيم و تاج و تخت اين مهراج ترسو را از او بگيريم و به سراغ 
ضحاك بدتركيب برويم. تازه، هر چقدر هم كه از اين جنگ‌ها غنيمت 

گرفتيم، همه‌اش مال تو!« 
نه هرگز به جايت بدي كرده‌ام 
           نه شاه جهان را بيازرده‌ام

تو را با من اين شورش كار چيست
           ز بهر كسان جنگ و پيكار چيست؟ 

گرشاسب از خواندن نامه خشمگين شد. فرياد زد: »اين مردك بي‌عقل 
حالا مي‌خواهد با شمشير زبان با من بجنگد؟ من فريب او را نمي‌خورم. 
من حتي يك مشت خاك به او نمي‌دهم كه بر سرش بريزد! من حتي 
نمي‌گذارم او تكه زميني به اندازة قبر خودش داشته باشد. خيال كرده من 
بچه‌ام كه گولم بزند؟! او فقط يك راه دارد و آن اين است كه مثل آدم 
پيش مهراج‌شاه بيايد و خودش را تسليم كند، وگرنه چنان دارش خواهم 

زد كه بميرد!« 
سپهبد ز خشم دل آشفت و گفت

           كه هوش و خرد با »بهو« نيست جفت 
كَفي خاك ندهم كه بر سر كني 

           نه نيز آب، چندان كه لب تر كني 
همانا گماني كه من كودكم؟ 

ادامه مطلب صفحه‌ی۳۷
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          به دانش چنان چون به سال اندكم؟
از آن طرف، مهراج وقتي كه از آمدن قاصد بهو آگاه شد، ترس در 
وجودش ريخت. پيش گرشاسب رفت و گفت: »اي دلير مرد! مبادا گول 
حرف‌هاي اين بهوي نامرد را بخوري. تمام حرف‌هاي او الكي است! او از 
هزار تا وعده به يكي عمل نمي‌كند. من هر چه ثروت دارم به تو مي‌بخشم 

به شرطي كه در اين نبرد مرا تنها نگذاري.« 
گرشاسب گفت: »خيالت راحت باشد. من به عهد و پيماني كه با كسي 
ببندم تا زنده هستم وفادار خواهم بود. تو فقط برو بالاي آن كوه و نبرد 

ما را تماشا كن!« 
از آن طرف بهو سخت نگران و بيمناك بود. نه راه پيش داشت و نه 
راه پسَ. او با خودش گفت: »چه خاكي بر سرم بريزم. اين پهلوان زابلي تا 
جانم را نگيرد دست از سرم برنمي‌دارد. هر وعد‌ه‌اي هم كه به او مي‌دهم 

قبول نمي‌كند.« 
بهو در اين فكرها بود كه سر و كله‌ي يك مرد سياه برزنگي پيدا شد. 
او قدي به بلندي درخت چنار و استعداد عجيبي در دويدن داشت. مثل 
آهو جست مي‌زد و مي‌توانست دورترين راه‌ها را در كم‌ترين زمان بدود. 
او به بهو گفت: »چارة كار تو در دستان من است. تو نامه‌اي براي 
گرشاسب بنويس و در آن بگو كه مي‌خواهي تسليم او شوي. من خنجري 
زهرآلود در زير لباسم پنهان مي‌كنم و هنگامي كه او در حال خواندن نامه 

است، خنجر را به قلبش فرو مي‌كنم و كارش را مي‌سازم!« 
بدو گفت: من چاره‌اي دانمَت

          كز اين زاوُلي مرد برهانمت
به لابه يكي نامه كن نزد اوی 

           به جان ايمني خواه و زنهار جوي 
كه تا من برََم نامه نزدش دلير 

          يكي دشنة زهر خورده به زير 
پس اندر گه راز گفتن نهان 

          زنم دشنه‌اي بر دلش ناگهان!
بهو خوشحال شد و گفت: »خدا از دهانت بشنود! اگر اين كار را بكني 
هرچه خواهي به تو خواهم داد. حتي تو را پادشاه يك ناحيه خواهم كرد.« 
بعد نامه‌اي نوشت و به دست مرد زنگي داد. مرد نامه را گرفت و گويي 
كه پرواز كند به اردوگاه گرشاسب رفت. از نگهبان‌ها اجازه گرفت كه 
پيامي خصوصي براي گرشاسب دارد و بايد او را به تنهايي ملاقات كند. 

هنگامي كه گرشاسب مشغول خواندن نامه بود، مرد زنگي خنجرش 
را بيرون كشيد اما همين كه خواست كاري كند، گرشاسب مچ دست او 
را گرفت و بر زمينش كوبيد. مرد از شدت ضربه بي‌هوش شد. نگهبان 
داخل ريختند و قصد كشتن مرد را كردند اما گرشاسب گفت او را زنده 

مي‌خواهم. 
وقتي كه مرد به هوش آمد التماس كرد كه گرشاسب او را ببخشد. 
گرشاسب گفت: »به يك شرط تو را نمي‌كشم كه مرا به چادر بهو ببري.« 

جهان پهلوان گفت از تيغ من 
             تو آنگه رهاني تن خويشتن

كه با من بيايي به پرده سراي 
             به نزد بهو باشي‌ام رهنماي 

مرد سياه برزنگي گفت: »حتي جاي خواب او را مي‌دانم كه كجاست و 
تو را همين امشب به آن جا خواهم برد!« 

مرد زنگي جست‌زنان راه افتاد و گرشاسب هم به دنبالش روان شد. 
طولي نكشيد كه آن‌ها به چادري كه بهو در آن خواب بود رسيدند. بهو 
يكهو چشم باز كرد و گرشاسب را در برابرش ديد. خواست كاري بكند 
كه گرشاسب به سرعت دست و پا و دهانش را بست و او را طناب‌پيچ 
شده روي كول مرد زنگي انداخت و به سرعت به لشگرگاه خود بازگشتند. 
مهراج‌شاه از شنيدن خبر دستگيري بهو آنقدر خوشحال شد كه نزديك 

بود از روي تخت پايين بيافتد. او گرشاسب را غرق بوسه كرد 
و باز هم هداياي بسياري به او بخشيد. بعد گرشاسب دستور 
داد بهو را طناب پيچ شده نزد مهراج‌شاه آوردند. مهراج‌شاه 
به او گفت: »اي بي‌چشم‌ورو! مگر من به تو بدی کردم؟ آن 
همه خوبی به تو کردم. تو را از گدايي به پادشاهي رساندم. 
يادت هست كه هيچي نداشتي و از گرسنگي در حال جان 
دادن بودي؟ من تو را آدم كردم! حالا بر من شوريدي؟ 

برو بمير اي بي‌لياقت!« 
بهو گفت: »برو دعا كن به جان اين پهلوان ايراني كه 
به كمك تو آمده وگرنه دمار از روزگارت در مي‌آوردم. 
من هيچي نداشتم؟‌من گدا بودم؟ هرچه بودم هنرم از تو 

بيشتر بود.« 
مهراج‌شاه گفت: »چرت نگو. حتي پدر تو قبل از رسيدن 
بود!  پدربزرگ من  پيل‌هاي  مأمور طويلة  پادشاهي  به 
يادت نيست كه حتي تو هم پهِِنِ پيل‌هاي پدر مرا تميز 
مي‌كردي؟ نگذار بيشتر از اين بگويم و آبرويت برود...« 

اينجا  جايش  خانوادگي  »دعواهاي  گفت:‌  گرشاسب 
نيست. فعلاً هر كسي كه در اين مجلس هست بيايد و 
يك چك حسابي به صورت اين بهو بزند تا بعد او را به 

مجازات اصلي برسانيم!« 
براي  را  او  خورد،  چَك  بهو حسابي  اينكه  از  بعد  و 

مجازات بردند.
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 طراح:‌ ابراهيم زارعي 

1 

2 

3 

4 

5

  6 

7 

8 

                  9 

10

 11 

12 

   13 

14 

15

16

17

18

19

20

21

22

1ـ كشوري آفريقايي كه پايتخت آن شهر رباط است. 
2ـ سوره‌ي پنجم قرآن كريم به معناي سفره‌ي آسماني 
3ـ به زبان خودماني به آن ملافه مي‌گويند
4ـ هم آبزي آهكي است و هم نامي دخترانه 
5ـ بزرگ‌ترين سياره‌ي منظومه‌ي شمسي 
6ـ به كسي كه از دنيا رفته مي‌گويند
7ـ نوك پهن و بزرگ پرندگان 
8 ـ فعل مفرد مضارع اخباري از مصدر پريدن
9ـ كاري كه انجام آن در دين اسلام بسيار كراهت دارد
10ـ فلكه‌ي بزرگ 
11ـ شهر باغ شازده در استان كرمان
12ـ ناراحت و غمگين 
13ـ زخمي 
14ـ خلافكار 
15ـ چيزي كه رسم و رايج است
16ـ خطوط مستقيم كه هيچگاه يكديگر را قطع نميك‌نند
17ـ ارثيه
18ـ دوست داشتني 
19ـ شهر پيامبر اسلام )ص(
20ـ سود 
21ـ فقير و بي‌چيز 
22ـ ديوانه 

پس از پاسخگويي به سؤالات افقي، ستون رنگي را از 
بالا به پايين بخوانيد تا به رمز جدول برسيد. 
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فرش یکی از صنایع‌دستی ایرانی است که در تمام دنیا 

به کیفیت، طرح و نقش معروف بوده و توجه بسیاری از هنر 

دوستان  جهان را به خود جلب کرده است. تاریخ‌نگاران 

یونانی در کتاب‌های خود آورده‌اند که ایرانیان برای اینکه 

بسترشان نرم باشد، قالیچه زیر بستر خود می‌گسترانند.  

نقل شده است که  در دوره ی ساسانیان  فرش ایرانی 

فرش  امروزه  است.  بوده  چین  به  صادراتی  کالاهای  از 

ایرانی در جهان از اعتبار و ارزش فراوانی برخوردار است. 

یکی از هزاران نمونه زیبای فرش ایرانی قالی شیخ صفی 

می‌باشد. این فرش یکی از زیباترین فرش‌های موجود در 

موزه ویکتوریا آلبرت انگلستان است که چشم همگان را 

خیره کرده است. بافت دو قالی به‌صورت کاملاً همسان 

به‌طوری‌که حتی نتوان از نوع گره‌ها، آن را متمایز نمود، 

تبحری بس‌بالا خواسته و تنها از عهده بافندگان ماهر ایرانی 

بر خواهد آمد. محتشم کاشانی، استاد والامقام و حاذق عصر 

صفویه با بافت این قالی، هنر ایران و ایرانی را به رخ جهانیان 

کشیده است. گره‌های به‌کاررفته در این قالی و همچنین 

رنگ و طرح آن، دارای کیفیتی است که کمتر فرشی را 

می‌توان با آن مقایسه نمود.

فرش ایرانی 
جلوه‌ی هنر و احساس




